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تداوم حرکت انقلاب اسلامي و پايبندي به اصول و مباني طراحي شده از سوي معمار بزرگ نظام جمهوري اسلامـي حضرت امـام خميني( و رهبري با عزت وبا اقتدار مقام معظم رهبري حضرت امام ‌خامنه‌اي(، مـوجب بيـداري اسـلامي و تـقـويت جبهه مـقـاومـت در بـرابـر زيـاده‌طلبـي آمريکاي جنايتکار و رژيـم جعلي صهيونيستي و خيانت دولت‌هاي مرتجع در منطقه شده است. به‌طوري که استکبار جهاني با ايجاد گروه‌هاي تکفيري و تروريست‌هاي اجاره‌اي بيش از پنج سال است که در سوريه و سپس در عراق به جنايت و آدم‌کشي پرداخته‌اند و به حول و قوه الهي نتوانسته‌اند جبهه مقاومت را از پاي در آورند.و پيروزي هاي جبهه مقاومت در سوريه که منجر به آزادسازي حلب گرديد دست كينه‌توز عوامل استكبار جهاني را از سوريه قطع و پايه‌هاي حكومت حاكمان وابسته به آمريكا و صهيونيسم را به لرزه انداخت وقدرت جمهوري اسلامي ايران را به دنيا نشان داد. 
ضمـن تبرِيک مـيـلاد حـضـرت امـام حسن عسگري ( وبا گراميداشت حماسه عظيم نهم دي ، تجلي بصيرت ، همت و ولايت مداري امت حزب الله يادآور حماسه اي بزرگ و با شکوه است که برگ ديگري از کتاب زرين انقلاب اسلامي را رقم زد ،و درود بر شهداي فداييان اسلام و شهيدان حماسه جاويد قيام خونين 19 دي مردم قم که در تاريکي استبداد و ستم روزنه ها را به سوي روشنايي گشودند و روند انقلاب را به گونه اي شکل دادند که طومار دو هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهي در مدت زمان کوتاهي در هم پيچيده شد. و با عرض تسليت وفـات کـريمه اهل‌بيت حضرت فـاطمه معصومه( ،يکصد و سومين شماره نشريه «تدبير ماه» برگزيده رهنمودها و تدابير مقام معظم رهبري( در مهر و آبان ماه سال جاري، به شما مجاهدان راه خدا و دفاع از مرزهاي ولايت و امامت تقديم مي‌شود. 
بدين اميد كه ره‌توشة شما پاسداران حريم انقلاب اسلامي باشد. ان‌شاءالله
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها
*      *       *
حديث
عَنِ  النبيّ(: 
... وَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لا یَکُونَ ظَاعِناً إِلاَّ فِی ثَلاثٍ   1- تَـزَوُّدٍ لِـمَــعَـادٍ 2- أَو مَـرَمَّـةٍ لِـمَـعَـاشٍ              3- أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ.
                 مكارم الاخلاق_ ص383
توضيح مقام معظم رهبري(:
حضرت( در ادامه مي‌فرمايد: سير و حركت انسان عاقل بايستي بر سه محور باشد:

1- توشه‌گيري براي معاد، چون در اين اردوگاهي كه ما هستيم بالاخره پس از چند سال، مدت اين اردوگاه تمام خواهد شد، ما را براي آماده‌سازي و توشه‌گيري براي يك نشأة ديگر اينجا آورده‌اند، هر لحظه‌اي از اين لحظات اين مدت را كه هدر بدهيم، در آن نشأه ضررش را خواهيم ديد، «وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»(بقره 197) زاد و توشه براي آن منزل اصلي برداريد، منزلي كه حياط اصلي آنجاست، «وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ»(عنکبوت 64) اينجا مانند يك دوران گذري است، شبيه خواب است، « الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا » توشه هم به اين است كه خود را كامل كنيد! اصلاح كنيد! با انجام واجباتي كه معين كرده‌اند، اگر اين برنامه عملي را انجام بدهيد به‌سوي تكامل حركت مي‌كنيد، شرطش هم اين است كه محرمات را انجام ندهيد، چون واجبات و مستحبات مثل پله‌هايي است كه پله پله به‌وسيلة آن بالا مي‌رويد و محرمات مثل لغزشگاه‌ها و لبه‌هاي پله است، كه اگر پا گذاشتيد، يك پله يا بيشتر به پايين لغزش مي‌كنيد، باز بايد از نو شروع كنيد. براي رفتن به بالا، اين، راه عملي است.

2- يكي از برنامه‌هاي انسان عاقل اين است كه به معاشش سر و سامان بدهد. معاش را نبايد رها كنيم، خورد و خوراك، سلامتي، ازدواج وغيره، اين چيزهايي كه مربوط به عيش و زندگي است و زندگي انسان متوقف به آنهاست، نبايد رها شود. البته همين هم مي‌تواند براي خصّيصيني مي‌تواند در جهت همان تزوّد المعاد واقع شود، افرادي كه درجشان بالاتر است، آنها مي‌توانند طوري عمل كنند كه حتي مرمّت معاش آنها هم تزوّد المعاد باشد.
3- روح انسان، نفس انساني را خداي متعال طوري خلق كرده است كه نمي‌تواند خالي از التذاذ باشد، والاّ به ملامت و كسالت و عدم نشاط منتهي خواهد شد، منتهي لذت در غير محرّم. اينكه انسان در لذات جسماني را به‌كلي بر روي خود ببندد، اين درست نيست، البته بعضي‌ها اين لذت را به طرق ديگري براي خودشان تامين مي‌كنند، «لذيذ مناجاتك» هستند كساني كه از ذكر خدا آنچنان لذّتي مي‌برند كه همه لذت‌ها از چشمشان مي‌افتد، براي ما كه اين پايين‌ها زندگي مي‌كنيم آن لذّت‌ها وجود ندارد، همين لذّت معمولي متعارف اما حلال بايد باشد، حرامش مطلقا جايز نيست. 
جلسة يك صد و پنجاه و نهم درسح خارج فقه 21/1/86 ج 159                  
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   تدابير
   تربيتي
     و ‌معنوي
· ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
· تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه
ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
نماز دري گشوده به هدايت و رحمت
نماز، دري گشوده بر روي همة آحاد امت است که از آن مي‌توان به هدايت و رحمت خداوند رسيد و زندگي را در سمت و سوي درست و سرشار از خير و برکت قرار داد. سلامت معنوي هر فرد وابسته به نماز است و صراط ستقيم و حيات طيبة هر جامعه نيز تنها با اقامة نماز در آن تحقق مي‌يابد. اين‌همه تأکيد بر اقامة نماز در کتاب و سنت، دفي جز اين ندارد که اين باب رحمت بر روي فرد و جامعه مسلمان گشوده بماند و فرصت بهره‌مندي از آن دست دهد.9
جشن تکليف نوجوان 

قابليت حرف زدن با پروردگار 
جشن تکليف يعني اينکه نوجوان به مرحله‌اي رسيده که اين قابليت را پيدا کرده که خداي متعال با او حرف بزند. تکليف يعني مأموريتي که خداي متعال به شما مي‌دهد که اگر اين مأموريت را به بهترين وجهي انجام بدهيد، زندگي شخصي خودتان و زندگي خانوادگي و زندگي اجتماعي را به خوشبختي نزديک مي‌کنيد؛ اين معناي تکليف است. تکليف يعني مأموريت الهي. انسان تا وقتي‌که به مرحلة تکليف نرسيده، قابليت اين را ندارد که با خداي متعال حرف بزند يا خدا با او حرف بزند و به او مأموريت بدهد. وقتي شما به تکليف مي‌رسيد، معنايش اين است که اين لياقت را، اين قابليت را، اين شخصيت را پيدا کرده‌ايد که خداي بزرگ، آفرينندة جهان و انسان، شما را مخاطب قرار مي‌دهد، به شما مأموريت مي‌دهد، شما را مورد احترام خودش قرار مي‌دهد. جشن تکليف درحقيقت جشن تشرّف يک انسان، يک نوجوان به ساحت لطف و توجّه پروردگار است.

لحظة تکليف شما و دوران بلوغ معنوي شما دوران بسيار مهمّي است .عزيزان من، فرزندان من! من توصيه مي‌کنم از همين حالا، از همين روزها و ماه‌هايي که تشرّف به تکليف پيدا کرده‌ايد، رابطة خودتان را با خداي متعال مستحکم کنيد. عيب بزرگ دنياي مادّي غرب، قطع رابطة انسان با خدا‌ست؛ براي اين است که دچار انحطاط معنوي و لغزش‌هاي اخلاقي فراوان مي‌شوند؛ براي اين است که دچار نوميدي مي‌شوند و جوان‌هايشان دچار سرگرداني و سرگشتگي مي‌ر‌وند؛ براي اين است که روزبه‌روز تمدّن غرب دارد افول مي‌کند؛ چون رابطة با خدا را قطع کرده‌اند. راز پيشرفت يک انسان به صورت شخصي و فردي، و يک جامعه به صورت جمعي، اين است که بتواند رابطة خود با خدا را حفظ کند. ارتباطتان را با خدا حفظ کنيد.11
بهترين راه ارتباط با خدا نماز
بهترين راه ارتباط با خدا، در درجة اوّل همين نمازي است که مي‌خوانيد. از همين حالا، از همين دوران آغاز تکليف سعي کنيد نماز را با توجّه بخوانيد. توجّه يعني چه؟ يعني اينکه در حال نماز، احساس کنيد داريد با مخاطب عظيم خودتان حرف مي‌زنيد؛ با خدا داريد حرف مي‌زنيد؛ اين احساس را در خودتان به وجود بياوريد. وقتي انسان با خداي متعال حرف مي‌زند، هم به او اعتماد و توکّل مي‌کند، هم از او طلب و درخواست مي‌کند؛ اين اعتماد و توکّل به خدا، به انسان شجاعت مي‌بخشد. شما در زندگي بايد با شجاعت حرکت کنيد؛ با اعتماد‌به‌نفس حرکت کنيد؛ اين حالت شجاعت و اعتماد‌به‌نفس، در ارتباط با خدا به دست مي‌آيد. سعي کنيد نماز را اوّل وقت بخوانيد، با توجّه بخوانيد.11
اطمينان فردا 
با خودسازي جوانان امروز 

عزيزان من! امروز ملّت ما و کشور ما دشمناني دارد؛ دشمناني که سعي مي‌کنند از هر راهي براي نفوذ در کشور و تسلّط بر اين کشور استفاده کنند؛ تسلّط اقتصادي، تسلّط سياسي، تسلّط فرهنگي. يکي از راه‌هايي که آنها در پيش مي‌گيرند، نفوذ در جوانان ما و نوجوانان ما است؛ متوجّه اين نفوذ باشيد. سعي کنيد به خودتان مصونيت ببخشيد؛ نه فقط به خودتان، بلکه به پيرامونيان خودتان ـ به کساني که با آنها هم‌کلاس هستيد، هم‌درس هستيد، هم‌بازي هستيد ـ در مقابل دشمنان مصونيت ببخشيد. 

با دانش، خودتان را مجهّز کنيد؛ من توصيه مي‌کنم به همة شما جوانان عزيز که درس خواندن را جدّي بگيريد. توصية ديگر من اين است، ورزش و سلامت جسماني را هم جدّي بگيريد؛ امروز جوان‌هاي ما بايستي، هم سلامت جسمي، و هم سلامت معنوي، و هم سلامت فکري را با هم داشته باشند و براي خودشان نگه دارند. سلامت جسمي را با ورزش و با تغذية مناسب؛ سلامت معنوي و قلبي را هم با توجّه به خدا، با نماز، با دعا، با توسّل، با ياد شهدا؛ سلامت فکري را هم با کتاب‌خواني تأمين کنيد؛ از کتاب‌هاي خوب، راه‌گشا، راهنما ـ که از سوي متفکّران و نويسندگان خوب ما تهيه شده و در اختيار ما گذاشته شده ـ استفاده کنيد و بخوانيد. اين موجب مي‌شود که نسل نوجوان ما، هم سلامت جسمي داشته باشد، هم سلامت معنوي و روحي داشته باشد، هم سلامت فکري و عقلاني داشته باشد؛ آن‌وقت اين، آيندة کشور را تأمين مي‌کند.11

تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه

وجود مقدّس پيغمبر اعظم، 
نعمتي براي بشر
‌‌‌‌‌‌اهمّيت وجودي وجود مقدّس پيغمبر اعظم ‌بقدري است که خداي متعال به‌خاطر دادن اين نعمت به بشر، بر او منّت مي‌گذارد؛« لَقَد مَنَّ اللّهُ عَلَي المُؤمِنينَ اِذ بَعَثَ فيهِم رَسولًا مِن اَنفُسِهِم.») سورة آل عمران، آية ۱۶۴؛)« «به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهادکه پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت» امام سجّاد ( در صحيفة سجّاديه اين‌جور عرض مي‌کند به خداي متعال: «اَلحَمدُلِلّهِ الَّذي مَنَّ عَلَينا بِمُحَمَّدٍ نَبيه دونَ الاُمَمِ الماضية وَ القُرونِ السّالِفَة.») صحيفة سجّاديه، دعاي دوّم) منّت الهي براي اين عطية بزرگ به بشريت، تصريح قرآن و کلام ائمّة معصومين است؛ اين خيلي عظمت است. « رَحمَةً لِلعالَمين» تعبيري است که خداي متعال براي پيغمبر بيان فرموده است، نه «لِفِرقَةٍ مِنَ البَشَر» يا «لِجَمعٍ مِنَ العالَمين»؛ نه،« رَحمَةً لِلعالَمين؛» براي همه رحمت است.آن پيامي که او از سوي خداوند متعال آورده است،‌هديه مي‌کند به بشريت؛ اين بصيرت را، اين راه را در اختيار همة آحاد بشر قرار مي‌دهدالبتّه هستند کساني که صاحبان قدرت‌اند، صاحبان زر و زورند، مايل نيستند که اين سفرة گستردة رحمت الهي مورد استفادة آحاد مردم قرار بگيرد.15

شور و شوق راهپيمايي اربعين 

اين راهپيمايي را مي‌بينيد؟! اين حرکت عظيم ميليوني بين نجف و کربلا را، بين نجف و امام حسين را مشاهده مي‌کنيد؟! اين شور و شوق را مي‌بينيد؟! اين حرکت را مي‌بينيد؟! اين حرکت آن‌وقتي که لازم باشد با خطر همراه بشود‌، باز هم اين شور و شوق در ملّت ما، در مردم ما، در جوان‌هاي ما وجود دارد؛ اين را بايد نگه ‌داشت، اين آن چيزي است که ضامن بقاي اين کشور است.5
اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام  

انس با قرآن 

عزيزان من! با قرآن انس داشته باشيد؛ با قرآن انس پيدا کنيد. هر روز يک مقداري ـ ولو چند آيه ـ قرآن بخوانيد و توجّه به معاني قرآن پيدا کنيد. قرآن انسان را هدايت مي‌کند: «اِنَّ هذَا القُرءانَ يهدي لِلَّتي هِي اَقوَم »؛ ( اسرا، آية ۹) انسان را به راه راست هدايت مي‌کند.11
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   تدابير
  طرح‌و
   برنامه‌ای
· تصميمات راهبردي
تصميمات راهبردي
تمديد تحريم‌ها 
نقض برجام 

اينها کارهاي متعدّدي کردند، تخلّف‌هاي متعدّدي کردند، يکي دو تا نيست، تازه‌ترينش اين تمديد تحريم ده ساله است، اگر اين تحريم تمديد بشود، قطعاً نقض برجام است ـ بدون ترديد ـ و بدانند جمهوري اسلامي حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

حرف من در اين زمينه به مسئولين و به مردم اين است که اين توافق هسته‌اي که اسمش را گذاشته‌اند برجام، نبايد تبديل بشود به يک وسيله‌اي براي فشار هرچند وقت يک ‌باري از سوي دشمن به ملّت ايران و به کشور ما؛ يعني نبايد اجازه بدهيم که اين را وسيلة فشار کنند. مسئولين به ما گفتند که ما اين کار را انجام مي‌دهيم، اين اقدام را مي‌کنيم براي اينکه فشارهاي تحريم برداشته بشود؛ حالا علاوه بر اينکه آن کاري را که آن‌وقت قول دادند بکنند و بنا بود همان روز اوّل انجام بگيرد و تا هشت و نُه ماه هنوز به‌طور کامل انجام نگرفته و ناقص است که مسئولين ما اين را صريحاً بيان مي‌کنند؛ آنهايي که خودشان دست‌اندرکار بودند اين را صريحاً بيان کردند و بيان مي‌کنند ـ انجام ندادند، اين را باز وسيله‌اي قرار بدهند براي فشارهاي مجدّد به جمهوري اسلامي؛ نه، جمهوري اسلامي با اتّکاء به قدرت الهي و با باور کردن قدرت حضور مردم، از هيچ قدرتي در دنيا هراس ندارد.7
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   و اجتماعي 
· دشمن شناسي و شناخت شيوه هاي دشمن
· افزايش بصيرت ، قدرت تحليل و هدايت سياسي
· حفظ وحدت و تقويت همگرايي و انسجام
دشمن شناسي و شناخت شيوه هاي دشمن
شکست پذيري آمريکا 

برخي خيال مي‌کنند که آمريکا شکست‌ناپذير است در حالي که اين تصور، خطايي بزرگ است و اشتباه‌هاي مکرر آمريکايي‌ها در ۱۵ سال گذشته، اکنون آنها را در منطقه به‌شدت زمين‌گير و درمانده کرده است.1
نفت ابزار و سلاح سياسي

ايستادگي و مقاومت عاقلانه و همراه با تدبير در مقابل فشارها، يقيناً پيروزي را به‌دنبال خواهد داشت. در گذشته زماني که برخي کشورهاي اسلامي با بستن نفت خود به مقابله با رژيم صهيونيستي برآمدند، غربي‌ها به بهانه استفاده سياسي از نفت جنجال به‌پا کردند، اما متأسفانه امروز همان کشورها با همراهي برخي اعضاي اوپک و بعضي از کشورهاي منطقه ما که خود نيز از اين سياست‌ها زيان مي‌بينند، در هماهنگي کامل با سياست‌هاي آمريکا از نفت به‌عنوان سلاح استفاده مي‌کنند.1
واقعي نبودن ائتلاف غرب 

عليه تروريسم 

اگرچه ممکن است اين ائتلاف‌ها در مواردي با تروريست‌ها وارد جنگ نيز بشوند اما نه در عراق و نه در سوريه به‌دنبال ريشه‌کن کردن واقعي تروريسم نيستند و سياست‌هاي بد و شرارت‌آميز آنها، روزبه‌روز مشکلات بشريت را افزايش مي‌دهد.
تحقير جوانان مسلمان در برخي کشورهاي ثروتمند و قدرتمند اروپايي، زمينه‌اي براي پيوستن آنان به گروه‌هاي منحرف تروريستي همچون داعش ايجاد مي‌کند و اين جوانان تحقيرشده در بازگشت به اروپا، دست به انفجار و کشتار مي‌زنند.2

تروريسم کشتارهاي دسته‌جمعي 

توسط دولت‌ها 

مقابله با تروريسم نيازمند ارادة جدي همة کساني است که در قدرت‌هاي بين‌المللي نفوذ دارند و عقلاي جهان، و دولت‌ها و قدرتمندانِ باشرف دنيا بايد براي علاج اين پديده، فکر و اقدام کنند.
اين دولت‌ها [آمريکا و برخي دولت‌هاي ديگر] همة مسائل را بر اساس منافع خود محاسبه مي‌کنند و به فکر ريشه‌کن کردن بيماري تروريسم چه در عراق و چه در سوريه نيستند. ...  تروريسم فقط به معناي اقدامات تروريستي گروه‌هاي غيررسمي نيست، بلکه کشتارهاي دسته‌جمعي مردم به‌دست برخي دولت‌ها مانند حملة سعودي به مردم در مجلس عزاداري در يمن با صدها کشته و زخمي نيز بدترين نوع تروريسم است که به‌رغم گذشت يک سال و هفت ماه از اين‌گونه اقدامات، هيچ ارادة جدي براي مقابله با آن ديده نمي‌شود.3
آمريکا در بحران 
آمريکا دچار بحران است؛ بحران اقتصادي، بحران بين‌المللي، بحران سياسي، بحران اخلاقي؛ خودش دچار بحران است. امروز قرض‌هاي دولت آمريکا تقريباً نزديک به توليد ناخالص کلّ آمريکا‌ست؛ اين نشانه بحران است، اين را اقتصاددان‌ها مي گويند. مي‌گويند هروقتي که ديون يک دولت نزديک شد به توليد ناخالص يک دولت، اين دولت در حال بحران است؛ اين اقتصاد اقتصاد بحراني است؛ امروز آمريکا اين‌جوري است. آن مقداري که بدهکار است، نزديک به حدود شصت و چند درصد توليد ناخالص ملّي‌اش است؛ اين مي خواهد به چه کسي کمک بکند؟ اين مي‌خواهد بمَکد، اين مي خواهد بکَند تا خودش را ترميم بکند؛ اين مي‌آيد به اقتصاد کشوري کمک کند؟ اين از لحاظ اقتصادي. از لحاظ سياسي هم دچار بحرانند. امروز بدون استثنا، در هر نقطه‌اي از دنيا ـ اين را من با قاطعيت عرض مي کنم ـ که يک ملّتي قيام کند، حرکت کند عليه مستبدّي، عليه دولتي، عليه حکومتي، شعارش «مرگ بر آمريکا» است؛ يک‌روز شعار مرگ بر آمريکا فقط مال اينجا بود؛ امروز در منطقه غرب آسيا، در منطقه شرق آسيا، حتّي در خود اروپا، در منطقه آمريکاي لاتين، در منطقه آفريقا، ملّت‌هايي که قيام مي کنند، اوّلين شعارشان عليه آمريکا‌ست؛ اين وضع سياسي آمريکا‌ست. بحران از اين بالاتر؟!.4

نقشه آمريکا 
براي منطقه غرب آسيا 
آمريکا دچار بحران است؛ بحران اقتصادي، بحران بين‌المللي، بحران سياسي، بحران اخلاقي؛ خودش دچار بحران است. امروز قرض‌هاي دولت آمريکا تقريباً نزديک به توليد ناخالص کلّ آمريکا‌ست؛ اين نشانه بحران است، اين را اقتصاددان‌ها مي‌گويند. مي‌گويند هروقتي که ديون يک دولت نزديک شد به توليد ناخالص يک دولت، اين دولت در حال بحران است؛ اين اقتصاد اقتصاد بحراني است؛ امروز آمريکا اين‌جوري است. آن مقداري که بدهکار است، نزديک به حدود شصت و چند درصد توليد ناخالص ملّي‌اش است؛ اين مي خواهد به چه کسي کمک بکند؟ اين مي‌خواهد بمَکد، اين مي خواهد بکَند تا خودش را ترميم بکند؛ اين مي‌آيد به اقتصاد کشوري کمک کند؟ اين از لحاظ اقتصادي. از لحاظ سياسي هم دچار بحرانند. امروز بدون استثنا، در هر نقطه‌اي از دنيا ـ اين را من با قاطعيت عرض مي کنم ـ که يک ملّتي قيام کند، حرکت کند عليه مستبدّي، عليه دولتي، عليه حکومتي، شعارش «مرگ بر آمريکا» است؛ يک‌روز شعار مرگ بر آمريکا فقط مال اينجا بود؛ امروز در منطقه غرب آسيا، در منطقه شرق آسيا، حتّي در خود اروپا، در منطقه آمريکاي لاتين، در منطقه آفريقا، ملّت‌هايي که قيام مي کنند، اوّلين شعارشان عليه آمريکا‌ست؛ اين وضع سياسي آمريکا‌ست. بحران از اين بالاتر؟! آمريکا براي منطقه غرب آسيا نقشه داشت. ببينيد، شماها يادتان نيست، البتّه مال خيلي وقت نيست، مال ده دوازده‌سال قبل است، ولي خب شما جوان‌ها آن روز را هم يادتان نيست. وزيرخارجه آمريکا آن روز آمد گفت که «ما مي‌خواهيم يک خاورميانه بزرگ درست کنيم»؛ در قضيه لبنان و جنگ ۳۳ روزه، اسم خاورميانه بزرگ را آورد. خاورميانه بزرگ يعني چه؟! آنها اسم منطقه غرب آسيا را مي‌گويند خاورميانه؛ خاورميانه بزرگ يعني يک منطقه‌اي از حدود پاکستان تا مديترانه، يعني تمام اين کشورهاي اين منطقه، خاورميانه است و آمريکا براي همه اين منطقه يک نقشه کلّي کشيده بود که همه اينها را با محوريت اسرائيل توي مشت نگه‌دارد؛ خاورميانه بزرگ يعني اين. امروز وضع اين خاورميانه بزرگِ آن وزيرخارجه ـ که بيچاره يک خانمي هم بود که اين حرف را زد ـ )خندة حضّار) به جايي رسيده که اينها در قضيه سوريه مانده‌اند، در قضيه عراق مانده‌اند، در قضيه لبنان مانده‌اند، در قضيه شمال آفريقا مانده‌اند، در قضيه ليبي پا در گِل مانده‌اند، در قضيه يمن خودشان را وارد قضيه کرده‌اند امّا مانده‌اند؛ اين وضع سياسي بين‌المللي آمريکا‌ست. بحران از اين بالاتر؟ اين مي‌خواهد بيايد به کمک شما؟ اين مي خواهد بيايد مشکلات کشور را حل کند؟ما در نقطه مقابليم؛ خدا را شکر؛ اين کار خدا‌ست؛ اين لطف خدا به اين ملّت است که به آنها شجاعت داد، به آنها بصيرت داد، به آنها استقامت داد، مشکلات را تحمّل کردند، مردان و زنان مؤمن اين ملّت توانستند جوري مشي کنند و جوري عمل کنند که امروز ملّت ايران در خاورميانه سربلند است.4

آمريکا، آمريکا‌ست
البتّه حالا بنده هيچ قضاوتي در مورد اين انتخاباتي که در آمريکا انجام گرفته است ندارم. آمريکا، آمريکا‌ست؛ اين حزب يا آن حزب، هر کدامشان سرِ کار آمدند، خيري به ما نرساندند، شر رساندند. يکي تحريم کرد، يکي هواپيما زد، يکي به سکّوي نفتي حمله کرد، يکي به دشمن‌هاي ما کمک کرد. ما نگراني هم نداريم؛ ما به توفيق الهي براي مواجهة با هر حادثة محتمل آماده‌ايم. در دنيا عدّه‌اي عزا گرفته‌اند که چرا انتخابات در آن کشور اين‌جوري شد؛ يک عدّه‌اي هم در دنيا خوشحال شدند و شادي کردند. ما نه، ما نه عزا مي‌گيريم، نه شادي مي‌کنيم؛ براي ما فرقي ندارد. ما فکر مي‌کنيم که چگونه بايد کشور را از مشکلات احتمالي عبور داد؛ ملّت بايد به اين فکر کند.5

شروع يک تحريم 
با دوباره شروع کردن
«شروع کردن يک تحريم» با «دوباره شروع کردن آن پس از پايان زمانش» فرقي نمي‌کند و اين دومي نيز تحريم و نقض تعهدات قبلي از سوي طرف مقابل است. ... وقتي عجله داريم که کار را زودتر تمام کنيم و به جايي برسانيم، از جزئيات غفلت مي‌کنيم و گاهي غفلت از يک امر جزئي، موجب ايجاد رخنه و نقطة سلبي در آن کار مي‌شود، بنابراين بايد مراقب بود که کارها متين، محکم و با شتاب مناسب انجام شود.8

افزايش بصيرت ، قدرت تحليل و هدايت سياسي

تصحيح دو خطاي بزرگ 
در مورد آمريکا 
من دو خطا را امروز مي‌خواهم تصحيح کنم. دو اشتباه دارد تزريق مي‌شود به افکار عمومي مردم ما. عامل اين تزريق هم در درجه اوّل خود دستگاه استکبار و آمريکا هستند، و درجه دوّم بعضي آدم‌ها در داخل؛ آدم هايي که ـ من همه را متّهم نمي کنم ـ بعضي‌شان وابسته به تشکيلات سرويس‌هاي جاسوسي يا سياسي يا مراکز خاصّ آمريکايي هستند، بعضي‌شان هم نه، وابستگي ندارند؛ 

ازنفس‌افتاده‌ها، پشيمان‌شده‌ها، بوي لذّت دنيا به مشامشان رسيده‌ها. آنها اين فکر را، اين دو خطا را دارند حواله مي‌دهند به اينها، اينها هم در منبرهاي مختلف، در جايگاه‌هاي مختلف، اين را توسعه مي دهند و گسترش مي دهند؛ داخل دانشگاه، بيرون دانشگاه، در مطبوعات و جاهاي مختلف. من اين دو خطا را امروز مي‌خواهم تصحيح کنم. يکي اينکه اين‌جور تبليغ مي کنند که اينکه امام فرمود هرچه فرياد داريد، بر سر آمريکا بزنيد) صحيفة امام، ج ۱۱، ص ۱۲۱) ـ که امروز هم همين حکم جاري است ـ از سر تعصّب و غرور است يعني منطقي پشت سرش نيست؛ اين را مي خواهند ترويج کنند. مي‌خواهند بگويند جوان‌هاي ما، انقلابيون ما، مردم ما، مسئولين ما، که سينه سپر مي کنند و در مقابل آمريکا مي‌‌ايستند و نسبت به توطئه‌هاي او افشاگري مي کنند، مردمان متعصّبي‌اند؛ کارشان از روي حميت (غيرت) جاهلي و از روي تعصّب است؛ اين را مي‌خواهند بيان بکنند. درحالي‌که درست ۱۸۰ درجه قضيه عکس است. اينکه فرمود هرچه فرياد داريد، بر سر آمريکا بزنيد، پشتش يک منطق محکم وجود دارد. آن منطق اين است که اساس سياست آمريکا بر افزون‌طلبي و دست‌اندازي است. تاريخ آمريکا در اين ۲۵۰ سالي که از عمر آن مي‌گذرد، اين را نشان مي‌دهد ـ البتّه اوايل خيلي کمتر، از حدود صد سال پيش يا اندکي کمتر از صد سال پيش، خيلي بيشتر ـ سياست کلّي آمريکا اين است که امنيت داخلي‌اش را به‌وسيله دست‌اندازي به کشورهاي جهان و تصرّف مناطق نفوذ فراوان تأمين کند؛ اين‌جور عمل مي کنند؛ اين سياست آنها‌ست. اين سياست را در منطقه غرب آسيا اِعمال کردند، در ايران در دوران طاغوت اِعمال کردند، در کشورهاي همسايه ما اِعمال کردند. بر سر اين قضيه با شوروي سابق زورآزمايي داشتند ـ او به‌طرف خود مي کشيد، اين به‌طرف خود مي کشيد ـ و ايران منطقه نفوذ آمريکا بود. اندکي غفلت بعد از پيروزي انقلاب موجب مي‌شد که دشمني که از در بيرونش کرديم، از پنجره برگردد؛ امام نگذاشت و جلوي اين را گرفت. اينکه گفتند در مقابل آمريکا بِايستيد، هرچه فرياد داريد بر سر آمريکا بزنيد، به‌معناي دفاع از ارزش‌ها‌ست؛ نه‌فقط ارزش‌هاي مخصوص مسلمان‌ها، دفاع از ارزش‌هاي انساني. امروز به اعتراف خود آمريکايي‌ها، دولت آمريکا و نظام آمريکا از ارزش‌هاي انساني فرسنگ‌ها دور افتاده. اين مناظره دو نامزد رياست جمهوري آمريکا (دونالد ترامپ و هيلاري کلينتون) را ديديد؟ حقايقي که اينها بر زبان راندند ديديد؟ شنيديد؟ اينها آمريکا را افشا کردند. چند برابر چيزهايي را که ما مي گفتيم و بعضي باور نمي‌کردند و نمي‌خواستند باور کنند، خود اينها گفتند. و جالب اين است که آن که صريح‌تر گفت، بيشتر مورد توجّه مردم قرار گرفت. آن مرد چون واضح‌تر گفت، صريح‌تر گفت، مردم آمريکا بيشتر به او توجّه کردند. طرف مقابل گفت :اين پوپوليستي کار مي‌کند؛ عوام‌گرايانه، چرا عوام‌گرايانه؟ براي خاطر اينکه حرف‌هايش را مردم نگاه مي‌کردند، مي‌ديدند درست است؛ در واقعيات زندگي خودشان آن را مي ديدند. ارزش‌هاي انساني در آن کشور نابودشده و لگدمال‌شده است؛ تبعيض نژادي وجود دارد. همين چند روز قبل از اين آن مرد در تبليغات انتخاباتي‌اش ايستاد و گفت شما اگر رنگين‌پوست هستيد، اگر سياه‌پوست و سرخ‌پوست هستيد، در خيابان‌هاي نيويورک و شيکاگو و واشنگتن و کاليفرنيا و غيرذلک وقتي راه مي‌رويد، نمي‌توانيد مطمئن باشيد که تا چند دقيقه ديگر زنده‌ايد. شما ببينيد! اين حرف را کسي دارد مي‌زند که انتظار دارد چند روز ديگر برود در کاخ سفيد، بنشيند آمريکا را اداره کند. نژادپرستي آمريکا يعني اين. فقر آمريکايي‌ها را هم گفت. گفت ۴۴ ميليون نفر در آمريکا گرسنه‌اند. او گفت و ديگران هم گفتند که کمتر از يک درصد مردم آمريکا مالک نود درصد ثروت آمريکا هستند. ارزش‌هاي انساني در آنجا لگدمال شده است؛ تبعيض، اختلاف، نژادپرستي، لگدمال کردن حقوق بشر. «مرگ بر آمريکا» که شما فرياد مي‌زنيد، اينکه گفتند: «هرچه فرياد داريد بر سر آمريکا بکشيد»، يعني مرگ بر اين چيزها. امام به‌خاطر همين چيزها گفت: که هرچه فرياد داريد، بر سر آمريکا بکشيد. اينها همه يک طرف، يک طرف ديگر قضيه و يک عامل مهمّ ديگر قضيه هم اين است که اينها همان روزهاي اوّل، زمينه يک ضربه بزرگ به ملّت ايران را فراهم کردند، يعني محمّدرضا را پناه دادند در آمريکا، براي اينکه او را نگه دارند، زمينه را فراهم کنند، عواملش را در اينجا تقويت کنند، خود او هم باشد، بعد همان کاري را که در ۲۸ مرداد سال ۳۲ انجام دادند ـ يعني ۲۵ سال قبل از آن تاريخ ـ دومرتبه انجام بدهند. در ۲۸ مرداد هم محمّدرضا از ايران فرار کرد؛ انگليسي‌ها و آمريکايي‌ها دست به دست هم دادند، مخفيانه آمدند داخل، از سفارت‌هاي گوناگون استفاده کردند، پناه گرفتند، عوامل خودشان را تجهيز کردند، آماده کردند، از غفلت آن روز مردم استفاده کردند، دومرتبه محمّدرضا را برگرداندند و همان برگرداندن بود که ۲۵ سال تسمه از گُرده اين ملّت کشيد و پدر اين مردم را درآورد. اينها مي‌خواستند اين کار را دوباره انجام بدهند، امّا امام جلوي اين را گرفت، سد کرد، ملّت ايران را بيدار کرد و ملّت ايران بيدار شدند. بنابراين اين شعار ضدّ آمريکايي، اين فرياد کشيدن بر سر آمريکا از روي تعصّب نيست، از روي جهالت نيست، از روي لج بازي نيست؛ از روي منطق است؛ متّکي به يک پشتوانه و عقبه منطقي و فکري است. پس هم جوان‌هاي عزيز ما، هم کساني که مي‌‌نويسند و مي‌گويند و داراي منبر هستند براي گفتن ـ منبر مطبوعات، منبر دانشگاه، منبر کلاس درس، منبرهاي گوناگون ـ بدانند و توجّه کنند که اگر امروز ملّت ايران شعار ضدّ آمريکا مي‌دهد و قبلاً هم در اين سي و چند سال شعار مي‌داده است، به خاطر يک منطق محکم است. در طول اين سال‌ها هم ما هشت سال با صدّام جنگ داشتيم، آمريکايي‌ها پشت سر صدّام محکم ايستادند؛ هرچه توانستند به او کمک کردند. آمريکايي‌ها بعد از جنگ يک جور، قبل از شروع جنگ يک جور، در دوران جنگ يک جور، تا امروز يک جور، در قضيه برجام يک جور، بعد از برجام يک جور دشمني کردند. چند روز قبل از اين، همين آقاي مذاکره‌کننده آمريکايي) جان کري وزير امور خارجة آمريکا) صريحاً ايستاد و گفت ـ و در تلويزيون ما هم پخش شد ـ که ما بعد از برجام هم ايران را تحريم کرديم. آمريکا اين است. ايستادگي ملّت ايران در مقابل آمريکا ايستادگي متّکي به منطق است. پس خطاي اوّل اين بود که مي‌خواهند وانمود کنند مردم از روي لجاجت در مقابل آمريکا ايستاده‌اند. واقع قضيه عکس اين است؛ مردم از روي منطق در مقابل آمريکا ايستاده‌اند. اين تصحيح خطاي اوّل. خطاي دوّم؛ فکر غلط و خطائي که اين هم باز دارد به‌نحوي از سوي آمريکايي‌ها تزريق مي‌شود و کساني هم در داخل آن را ترويج مي‌کنند و از اوّلي خطرناک‌تر است، اين است که اگر ما با آمريکا سازش کنيم، مشکلات کشورمان حل خواهد شد. اين از آن اشتباهات عجيب‌وغريب و بسيار خطرناک است. مي‌گويند اگر ما با آمريکا سازش کرديم، مشکلات کشور حل مي‌شود. خب، حالا ده تا دليل مي‌شود شمرد براي اينکه اين حرف غلط است، اين حرف دروغ است، اين حرف فريب است. سازش با آمريکا مشکلات کشور را به‌هيچ‌وجه حل نمي‌کند؛ نه مشکلات اقتصادي را، نه مشکلات سياسي را، نه مشکلات امنيتي را، نه مشکلات اخلاقي را، بلکه بدتر خواهد کرد.4
تاکيد بر بدعهدي آمريکا 

من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اينها بدعهدند، اينها دروغگويند، اينها پاي حرفشان نمي‌ايستند؛ حالا ملاحظه مي‌کنيد! امروز آن کسي که دارد مي‌گويد آنها بدعهدند ديگر من فقط نيستم؛ مسئولين محترم کشور، خود مذاکره‌کنندگان ما که اين‌همه زحمت کشيدند، يک سال و خرده‌اي مذاکره کردند، رفتند، نشستند، برخاستند؛ ده روز، پانزده روز، بيست روز خارج از کشور، پشت ميز مذاکره با آن‌همه زحمت، عرق ريختند، زحمت کشيدند، آنها دارند مي‌گويند. در همين جلسه وزراي خارجه‌اي که در نيويورک، در حدود يک ماه قبل تشکيل شد، (اوّلين نشست وزراي خارجة ايران و ۱+۵، پس از اجراي برجام.) وزير محترم خارجه ما هم شرکت کرد، آنها هم شرکت کرده بودند؛ در آن جلسه وزير خارجه ما يک کيفرخواست بزرگي عليه آنها ذکر مي‌کند؛ مي‌گويد شماها اين کار را کرديد که نبايد مي‌کرديد، اين کار را نکرديد که بايد مي‌کرديد؛ يک کيفرخواست، يک ادّعانامه؛ جوابي هم نداشتند؛ خب اينها اين‌طور هستند؛ سازش کنيد سر سوريه، سازش کنيد سر حزب‌الله، سازش کنيد سر افغانستان و پاکستان، سازش کنيد سر عراق، سازش کنيد سر مسائل داخلي؛ با چه کسي؟ با آن کسي که لحظه‌اي از دشمني فروگذار نمي‌کند. هدف‌شان اين است که نگذارند اين ملّت رشد کند، هدف‌شان اين است که نگذارند مشکلات اقتصادي اين کشور حل بشود؛ آن‌وقت اينها مي‌آيند کمک به حلّ مشکلات کنند؟ اوّلاً طرف دروغگو است، فريبگر است، بدعهد است، خنجرازپشت‌بزن است، در همان حالي که دارد با يک دست دست مي‌دهد، به قول خودشان يک مشت سنگ در دست ديگرش است که بزند به سر طرف مقابل. طرف، اين‌جور آدمي است. ثانياً آمريکا مي خواهد مشکلات ملّت ايران را حل کند؟! خود آمريکا دچار بحران است؛ اين را چرا نمي‌گويند؟! اين را همه دستگاه‌هاي مهمّ قضاوت‌کننده در اين‌گونه مسائل در دنيا، حتّي خود آمريکايي‌ها دارند مي‌گويند.4
چهره درخشان ايران در منطقه 

در عراق، در سوريه، در لبنان، در يمن، در منطقه خليج فارس، در هرجا که شما نگاه مي‌کنيد، ايران يک چهره درخشان است. آنها [آمريکايي‌ها] از لحاظ اقتصادي در بحرانند، از لحاظ سياسي در بحرانند، از لحاظ بين‌المللي در بحرانند، از لحاظ اخلاقي در بحرانند. از لحاظ اخلاقي ـ چه در زمينه مسائل مربوط به اخلاق جنسي، چه مسائل مربوط به مفاسد مالي ـ براساس حرف‌هايي که خودشان مي‌گويند، در مطبوعات خودشان منتشر مي‌شود، حرف‌هايي که خودشان مي زنند ـ البتّه اين خيلي کمتر از واقعيت است ـ و آنچه حالا اين دو نامزد محترم رياست‌جمهوري‌شان) خندة معظّمٌ‌له) که يکي از اينها بالاخره چندروز ديگر خواهد رفت در کاخ سفيد و رئيس‌جمهورِ آنجا خواهد شد، لابد حرف بي‌حساب نمي‌زند؛ دوتايي باهم بدند، امّا دست‌به‌دست هم داده‌اند براي افشاگري آمريکا و براي نابود کردن آبروي آمريکا و موفّق هم شده‌اند (خندة حضّار) اين کشور چطور مي‌خواهد بيايد به ايران کمک کند؟!.4

بصيرت سياسي 
عامل شناخت پيزامون
از جملة چيزهايي که امروز لازم است، بصيرت سياسي است؛ بصيرت سياسي! ببينيد؛ وقتي بصيرت باشد، انسان مي‌تواند محيط پيرامون خود و محيط‌هاي دور و نزديک را بشناسد؛ بصيرت يعني اين. وقتي بصيرت نباشد، انسان مجذوب يک چيزي مي‌شود که واقعاً جاذبه‌اي ندارد؛ يک عدّه‌اي مجذوب آمريکا هستند، امّا اين مجذوبيت، مجذوبيت دروغين است؛ هيچ جاذبه‌اي ندارد. حالا اينها را ما مي‌گفتيم؛ بعد ديديد که در اين انتخابات، برجسته‌ترين شخصيت‌هاي سياسي همان کشور آمدند همان چيزهايي را که ما) دونالد ترامپ) مي‌گفتيم، بيشتر يا دو برابر و يا چند برابرش را گفتند. اين رئيس جمهوري که در آمريکا انتخاب شده است،) دونالد ترامپ) مي‌گويد: اگر آن پولي که در اين چند سال ما آمريکايي‌ها خرجِ جنگ کرديم، مي‌خواستيم در داخل آمريکا مصرف کنيم، دو بار مي‌توانستيم آمريکا را بسازيم و اين‌همه جادّة خراب، اين‌همه پل خراب، اين‌همه سدّ خراب، اين‌همه شهرِ خراب، اين‌همه فقير در آمريکا نداشتيم. آن کساني که مجذوب آن نقطة خيالي هستند، اينها را حاضرند بفهمند؟ اين خرابي‌ها در آن کشور وجود دارد و پول آن کشور صرف کارهاي غيرشرافتمندانه مي‌شود؛ آيا اين جنگ‌هايي که او مي‌گويد ما چند تريليون دلار خرجش کرديم ـ مي‌گويد چند هزار ميليارد دلار خرج کرديم ـ اينها جنگ‌هاي شرافتمندانه‌اي بوده؟ جنگ هم دو جور است؛ يک جنگ، جنگ شرافتمندانه است که انسان به قوانين انساني احترام مي‌گذارد. خب يک دشمني به انسان حمله کرده، انسان در مقابل او مجبور است بجنگد؛ اين جنگ، شرافتمندانه است؛ امّا آن جنگي که آمريکا در اين چند سال در اين منطقه به راه انداخت، جنگ شرافتمندانه نبود. خانه‌هاي مردم را خراب کردند، چندين ده هزار غيرنظامي را کشتند، زن‌ها را کشتند، بچّه‌ها را کشتند، بمب ريختند، مجلس عزا را و مجلس عروسي را بمباران کردند، زيرساخت‌هاي چند کشور را خراب کردند. شما ببينيد اينها بر سر ليبي و بر سر سوريه و بر سر عراق و بر سر يمن و بر سر افغانستان چه آوردند! اين چند تريليون، خرج اين ‌چيزها شده. اينها حرف‌هايي است که ما هميشه مي‌گفتيم. بصيرت اين است که شما بدانيد با چه کسي طرفيد، بدانيد که او دربارة شما چه فکري دارد، بدانيد که اگر چشم خودتان را بستيد و فکر نکرديد، ضربه خواهيد خورد؛ اين بصيرت است. توقّع ما از نخبگان سياسي و غيرسياسي کشور اين است که اين بصيرت را داشته باشند. مردم خوشبختانه اين بصيرت را دارند؛ تعجّب است! مردم معمولي و توده‌هاي مردم اين بصيرت سياسي را دارند امّا بعضي از نخبگان ما با تکيه بر توهّماتي که دارند، اين بصيرت را ندارند.5

دست خدا در راه پيمايي 

عظيم و با شکوه اربعين 

به مناسبت ايام و به مناسبت اين راه‌پيمايي عظيم و باشکوه که حقيقتاً يک پديدة عظيم تاريخي است، يک جمله‌اي عرض بکنيم. معمولاً در اين‌جور پديده‌هايي که انسان مشاهده مي‌کند که تبليغاتي براي آن انجام نگرفته لکن ناگهان يک پديده‌اي در محيط ديد انسان بُروز مي‌کند، دست خدايي مشهودتر از همه‌جاي ديگر است؛ يک نمونه‌اش خود انقلاب‌اسلامي است. حالا مبارزات قبلي به جاي خود محفوظ امّا حضور مردمي و گسترش مردمي در طول يک سال، يک سال و نيم در يک کشور وسيعي مثل کشور ما انجام گرفت. همان شعاري که مردم در تهران مي‌دادند، در فلان روستا در دوردست هم که مردم راه‌پيمايي مي‌کردند، همان شعار را مي‌دادند. لذا امام آن‌وقت ـ آن‌طور که به ما اطّلاع دادند ـ فرموده بودند اين انقلاب پيروز خواهد شد، چون نشانة حضور دست قدرتمند الهي است. يک وقت ديگري هم به خود من ايشان فرمودند، گفتند: من در طول اين انقلاب يک دست قدرتي را هميشه پشت اين حرکت عظيم مردمي ديدم؛ حرکت‌هاي‌ مردمي اين‌جوري است. قضية تسخير لانة جاسوسي هم اين‌جوري است، قضية حوادث بعدي هم که در اين کشور اتّفاق افتاد اين‌جوري است، قضية نهم دي در اين اواخر اين‌جوري است، قضية اعتکاف‌ها از همين قبيل است؛ اينها پديده‌هايي است که هيچ تبليغاتي هم برايش نمي‌شود، تلاشي هم انجام نمي‌گيرد. شما ببينيد براي اينکه ده هزار نفر، پنجاه هزار نفر را يک جا جمع کنند، چقدر تلاش تبليغاتي در دنيا انجام مي‌گيرد، آخرش هم نمي‌شود. اينجا با وجود موانع فراوان، از ايران فقط دو ميليون نفر براي پياده‌روي هشتاد کيلومتري ـ براي پياده‌روي، نه براي لذّت بردن و در هتل لميدن ـ بلند مي‌شوند مي‌روند کربلا؛ چند برابر آن هم ازخود عراق و از مناطق ديگر؛ اين يک حادثة الهي است، اين يک پديدة الهي است؛ اين نشان‌دهندة اين است که اين راه، راه عشق است؛ منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصيرت؛ مثل عشق اوليا به خدا؛ «اَللهُمَّ ارزُقني حُبَّکَ وَ حُبَّ مَن يحِبُّکَ وَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ يوصِلُني اِليٰ قُربِک؛») بحارالانوار، ج ۹۱، ص ۱۴۹) اين حبّ و اين عشق، عشق همراه با بصيرت است؛ مي‌داند، مي فهمد و اين جاذبه او را مي‌کِشد، اين مغناطيس او را ميکشد خب، بنابراين کار، کار بزرگي است؛ پديده، پديدة عظيمي است.7

راه نفوذ دشمن 
تسلط بر جوان

عزيزان من! امروز ملّت ما و کشور ما دشمناني دارد؛ دشمناني که سعي مي‌کنند از هر راهي براي نفوذ در کشور و تسلّط بر اين کشور استفاده کنند؛ تسلّط اقتصادي، تسلّط سياسي، تسلّط فرهنگي. يکي از راه‌هايي که آنها در پيش مي‌گيرند، نفوذ در جوانان ما و نوجوانان ما است؛ متوجّه اين نفوذ باشيد. سعي کنيد به خودتان مصونيت ببخشيد؛ نه فقط به خودتان، بلکه به پيرامونيان خودتان ـ به کساني که با آنها هم‌کلاس هستيد، هم‌درس هستيد، هم‌بازي هستيد ـ در مقابل دشمنان مصونيت ببخشيد.11

راه امام ، عزت دنيا و آخرت 

آنچه من به ملّت خودمان عرض مي‌کنم ـ به ملّت عزيز ايران که واقعاً در اين سال‌هاي پس از تشکيل نظام جمهوري اسلامي و همچنين سال‌هاي مبارزاتي که منتهي به تشکيل نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي شد، امتحان خوبي داده ـ اين است که اين راه را که راه امام بزرگوار ما است و راه انقلاب ما است، رها نکنيد؛ اين راه را دنبال کنيد. عزّت دنيا و عزّت در ملأ اعليٰ به اين وابسته است که اين راه را برويم: راه تمسّک به قرآن و عترت، راه تمسّک به احکام الهي، راه ايستادن در مقابل دشمنان، راه ملاحظه نکردن در اظهار حقيقت و دفاع کردن از حقيقت؛ اين آن راهي است که اگر ملّت ما دنبال بکند ـ که بحمدالله تا امروز اين را دنبال کرده‌اند، دنبال سرِ مسئولين کشور حرکت کرده‌اند و اين راه پرافتخار را دنبال کرده‌اند ـ اگر اين راه ادامه پيدا بکند و اين مبارزه ادامه پيدا بکند، دنيا و آخرت اين ملّت تأمين خواهد شد و مسلمانان ديگرِ دنيا هم مي‌توانند منتفع بشوند.15

حفظ وحدت و تقويت همگرايي و انسجام

سيزدهم آبان روز ملّي 
مبارزه با استکبار جهاني
سيزدهم آبان اگرچه محلّ تلاقي چند حادثه است ـ حادثه تبعيد امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش‌آموزان در خيابان‌هاي تهران ـ لکن آن چيزي که اين روز را برجسته کرده است، حادثه تصرّف و تسخير سفارت آمريکا يا به معناي درست لانه جاسوسي آمريکا‌ست. بنابراين روز سيزدهم آبان که نام آن را در کشور روز مبارزه با استکبار نهاده‌اند، به نظر من ـ ضمن اينکه آن نام، نام درستي است ـ روز جوان است؛ روز جوان مؤمن، جوان انقلابي، جوان شجاع، جوان دلاور، جوان مبتکر، جواني که دست به کاري مي زند که دشمن را از ابتکار، و از حرکت بازمي‌ارد. به اين معنا روز جوان است. از آن روز سال‌ها گذشته لکن معناي آن روز همچنان باقي است. اينکه شنيديد امام اين حرکت را انقلاب دوّم ناميدند، بي‌معنا نيست؛ از ساعات اوّل پيروزي انقلاب بلکه حتّي قبل از انقلاب دشمن درصدد توطئه برآمد. آمريکايي‌ها چند روز قبل از پيروزي انقلاب آدم فرستادند اينجا که شايد بتوانند يک کودتايي راه بيندازند و حرکت مردم را خنثي کنند که البتّه نتوانستند. بعد هم که انقلاب پيروز شد، انواع و اقسام تلاش‌ها را کردند؛ چه تلاش‌هاي سياسي رسمي که سناي آمريکا از همان روزهاي اوّل عليه جمهوري اسلامي موضع گرفت، اعلام خصومت کرد، اعلام تحريم کرد ـ که اين راه‌هاي رسمي بود، راه‌هاي علني بود ـ چه از راه‌هاي غير علني، که تماس گرفتند با عوامل خودشان، با مزدوران خودشان در داخل کشور که شايد بتوانند از حضور قوميت‌هاي مختلف براي ايجاد اختلاف در ميان ملّت استفاده کنند، که تو دهنشان خورد. هم خود قوميت‌هاي ما ـ عرب ما، تُرک ما، کُرد ما، لُر ما، ترکمن ما، که همه آماج اين توطئه بودند ـ در مقابل آمريکا ايستادند و هم جوانان مؤمن، جواناني که آن روز، هنوز اسم پاسدار رويشان نبود، اسم بسيج رويشان نبود امّا به‌معناي حقيقي کلمه پاسدار انقلاب بودند و بسيجي راه انقلاب بودند، رفتند توطئه آمريکا را خنثي کردند. بنابراين آمريکايي‌ها از ساعت اوّل شروع کردند و اينها همه غير از کارهايي بود که در داخل سفارت آمريکا همين‌جا در تهران انجام مي‌گرفت. بعد از آنکه جوان‌هاي ما رفتند و اين مرکز را تسخير کردند و با زحمت زياد توانستند کاغذهايي را که خرد شده بود، مدارکي را که در کاغذخردکن ريخته شده بود، گردآوري کنند، جمع کنند، به‌هم بچسبانند و به‌صورت کتاب دربياورند، آن‌وقت معلوم شد که چه توطئه‌هايي هم در طول اين مدّت در داخل سفارت آمريکا وجود داشته. اين کتاب‌ها حدود هفتاد جلد است؛ شماها خوانده‌ايد اينها را؟ چرا هيچ نشاني از مضامين برگزيده اين کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبيرستان‌هاي ما، دانشگاه‌هاي ما نيست؟ چرا؟ اين يکي از اعتراض‌هاي من است. وزير جديد محترم آموزش‌وپرورش )فخرالدّين احمدي دانش‌آشتياني) اينجا در جلسه هستند؛ چرا اينها را داخل کتاب‌هاي درسي قرار نمي‌‌دهيد؟! چرا نمي‌گذاريد نسل جوان ما، نسل جديد ما بفهمد و بداند که آمريکا با اينجا چه کرده است و چه توطئه‌هايي زير سر داشته؟!
حرکت دانشجويان براي تسخير سفارت، واکنش به اين‌همه خباثت بود که پيروزمندانه اتّفاق افتاد؛ يعني جلوي تحرّک ابرقدرتِ پُرروي زياده‌خواه آمريکا را در داخل کشور گرفت؛ انقلاب يعني اين. آن ابرقدرتي که عادت کرده بود ۲۵ سال، ۳۰ سال هرچه اراده مي‌کند در ايران اتّفاق بيفتد و انجام بدهد، انجام مي‌دهد و ايران مال او‌ست، متعلّق به او‌ست، دولتش، حکومتش، پادشاهش، نفتش، ذخايرش، معادنش، آينده‌اش، همه چيزش مال او‌ست و حالا از دستش گرفته شده بود و درصدد تهاجم بود، ديد جوان‌ها جلوي اين تهاجم را گرفتند و گرفتند و گرفتند و ملّت ايران ايستاد و رهبر اين حرکت عظيم هم شخص امام بزرگوار بود. بنده در جزئيات وقايع آن روز قرار داشتم؛ همان روزها مکرّر به لانه جاسوسي رفته‌ام، آمده‌ام، نشسته‌ايم، صحبت کرده‌ايم، با جوان‌هايي که آنجا بودند، با ديگران، در شوراي انقلاب ـ که آن‌وقت ما عضو شوراي انقلاب بوديم ـ مي‌دانم که چه تحرّکاتي از گوشه‌وکنار انجام مي‌گرفت براي خنثي کردن اين حرکت؛ امّا امام ايستاد. عزيزان من! قضيه آمريکا اين است.4
ايستادگي بر اصول انقلاب 

من آنچه نيازِ امروز مي‌دانم، ايستادگي بر اصول انقلاب در درجة اوّل است. اصول انقلاب هم همان چيزهايي است که در وصيت‌نامة امام و در بيانات امام وجود دارد؛ اينها پايه‌هاي انقلاب و ستون‌هاي انقلاب است. به جوان‌ها توصيه مي‌کنم وصيت‌نامة امام را بخوانيد؛ شما امام را نديده‌ايد امّا امام مجسّم در همين وصيت‌نامه است؛ مجسّم در همين بيانات و گفتارها است. محتواي آن امامي که توانست دنيا را تکان بدهد، همين چيزهايي است که در اين وصيت‌نامه و مانند اينها هست؛ نمي‌شود امام را تأويل کرد، نمي‌شود امام را برخلاف آنچه بود معنا کرد، حرف‌هاي او موجود است. پافشاري بر اصول انقلاب لازم است.5
جهت گيري کشور 
با حفظ روحيه انقلابي 

راه عبور از همة مشکلاتي که براي کشور محتمل است، چه در اين دوره، چه در ده ‌سال ديگر، چه در پنجاه‌ سال ديگر، اين است که کشور از درون مستحکم باشد. ببينيد چه‌جوري استحکام حاصل مي‌شود. استحکام داخلي نظام، اساس کار است؛ هم استحکام سياسي، هم استحکام اقتصادي، هم استحکام فرهنگي، و هم بالاتر از همه استحکام روحي و رواني افراد، بخصوص نخبگان و بخصوص مسئولان ارشد کشور. اين استحکام اگر وجود داشته باشد، هيچ خطري کشور را تهديد نمي‌کند. کشور در مقابل همة خطرها آماده است. جوان‌هاي عزيز ما بايستي اين رويشِ مبارکِ روحية انقلابي را ادامه بدهند. بحث‌ها و جنجال‌ها و حاشيه‌سازي‌ها و پرداختن به چيزهاي کوچک و جزئي و مانند اينها مسئلة کشور نيست؛ مسئلة کشور، روحية انقلابي است؛ مسئلة کشور، جهت‌گيري انقلابي است؛ و از لحاظ عملي و برنامه‌ريزي، مسئلة کشور، اقتصاد است که بارها عرض کرده‌ايم، پيشرفت علمي است که بارها عرض کرده‌ايم و اتّحاد و انسجام آحاد ملّت است که اين را هم بارها عرض کرده‌ايم. اينها مسائل اصلي کشور است.5

علاج کشور ادامه راه انقلاب 

اگر مي‌خواهيم مشکلات اين کشور حل بشود، اگر مي‌خواهيم اين کشور عزّت پيدا کند، رفاه پيدا کند، کشوري بشود که از لحاظ پيشرفت‌هاي مادّي و معنوي و اخلاقي و فرهنگي الگو بشود، بايد راه انقلاب را ادامه بدهيم؛ انقلاب، راه علاج منحصر اين کشور بود و هست و در آينده هم خواهد بود.5

شکرگزاري انقلاب
اگر ملّت ايران شکر انقلاب را نکرده بود، انقلاب مي‌رفت؛ کمااينکه در بعضي جاهاي ديگر دنيا انقلاب شد، بلد نبودند شکر کنند، انقلاب از دستشان رفت؛ نه‌فقط انقلاب را از دست دادند، بلکه بيست سال، سي سال هم عقب افتادند. ملّت ايران شکرگزاري کردند. شکرگزاري فقط به اين نيست که آدم بگويد «الهي شکر» يا سجدة شکر بکند، شکرگزاري به اين است که انسان به لوازم اين نعمت عمل کند؛ ملّت ايران عمل کرد. در هر ميداني که لازم بود حاضر شدند، آنجايي که فداکاري لازم بود فداکاري کردند، جان و مال و عزيزان و فرزند و آبرو و حيثيت، همه را به ميدان آوردند. نمي‌خواهم بگويم تک‌تک مردم ايران اين کار را کردند لکن يک جمع عظيمي، يک اکثريت قابل توجّهي اين‌جوري عمل کردند، خداي متعال هم پاسخ داد؛ انقلاب را برايشان حفظ کرده. امروز انقلاب از روز اوّلي که پيروز شد، قوي‌تر، پُرقدرت‌تر و براي آينده قادر بر برنامه‌ريزي بيشتر است.7
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افزايش آمادگي همه جانبه
حفظ روحيه انقلابي‌گري 

علاج مشکلات اين کشور ـ چه مشکلاتي که امروز داريم، چه مشکلاتي که بعدها خواهيم داشت، چه مشکلاتي که هر کشوري و هر ملّتي دارد؛ بالاخره هيچ کشوري که بدون مشکل نيست ـ و حلّ اين مشکلات، در گرو جوشيدن اراده و استقامت از درون ملّت است؛ از درون ملّت بايستي اراده، استقامت، عزم راسخ، ايستادگي بجوشد؛ چشم‌ها، باز؛ روحيه‌ها با توکّل به خدا و اعتمادبه‌نفس، قوي. اگر به خدا توکّل داشته باشيم و به خودمان اعتماد کنيم، روحيه‌هايمان قوي خواهد بود؛ هم در زمينه علمي، هم در زمينه مديريتي، هم در زمينه اداري. آنچه من بر روي آن تکيه مي‌کنم روحيه انقلابي‌گري است؛ اين روحيه را بايد حفظ کنيد. معناي روحيه انقلابي چيست؟ معنايش اين است که يک انسان انقلابي، شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار مي‌ورزد، بن‌بست‌شکني مي کند، گره‌گشايي مي کند؛ از چيزي نمي ترسد، به آينده اميدوار است، به اميد خدا به سمت آينده روشن حرکت مي کند؛ انقلابي‌گري يعني اين؛ اين فرد انقلابي است؛ اين روحيه انقلابي را بايد حفظ کرد. بعضي‌ها عکس اين عمل مي کنند، بعضي‌ها عکس اين حرف مي زنند، بعضي‌ها عکس اين مديريت مي کنند؛ جوان را به آينده بي‌اعتماد مي کنند، به انقلاب بي‌اعتماد مي‌کنند، جوان را از نفَس گرم امام دور مي کنند؛ خب اين خراب مي شود ديگر؛ آن‌وقت از زمانه هم مي نالند! از زمانه هم مي نالند. زمانه را چه کسي مي سازد؟ به قول صائب: جُرم زمانه‌ساز فزون از زمانه است؛ (صائب. ديوان غزليات)؛ «تسليم مي‌کند به ستم ظلم را دلير / جُرم زمانه‌ساز فزون از زمانه است» زمانه را چه کسي مي سازد؟ زمانه را من و شما مي سازيم؛ ما زمانه‌سازيم. اگر زمانه بد باشد، به من و شما بايد نگاه کرد؛ ما هستيم که زمانه را مي سازيم. ما وقتي‌که گام‌هايمان را محکم برنداشتيم، ما وقتي‌که توصيه امام را نديده گرفتيم ـ آن چشم تيزبين، آن دل حکيم، دل سرشار از حکمت؛ خوب مي‌ديد، خوب مي‌فهميد، درست تشخيص مي‌داد؛ راه را براي ما روشن کرده؛ وصيت‌نامه امام دمِ دست ما است؛ خب، آن کساني که ترديد دارند اين وصيت‌نامه را نگاه کنند؛ ببينند چه گفته امام ـ وقتي مردم را از اينها دور مي‌کنيم، جوان‌ها را از اينها دور مي‌کنيم، جوان را به لاابالي‌گري سوق مي‌دهيم، جواني را که تمايل به عفّت دارد، به‌سمت بي‌مبالاتي نسبت به مسائل عفّتي و مانند اينها سوق مي‌دهيم، خب معلوم مي‌شود نتيجه بد خواهد شد، زمانه خراب خواهد شد. البتّه خوشبختانه تا امروز نتوانسته‌اند و نخواهند هم توانست؛ جوان ما خيلي خوب است. اگر به اسم آزادي، لاابالي‌گري را تزريق کنيم، به اسم عقل و نگاه عقلائي، سازش و تسليم در مقابل دشمن را القا کنيم، خب زمانه خراب مي‌شود ديگر؛ اين راه را بايست با استحکام ادامه داد.
اميرالمؤمنين در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: فَتَزيغُ قُلوبٌ بَعدَ استِقامَةٍ وَ تَضِلُّ رِجالٌ بَعدَ سَلامَة؛) نهج‌البلاغه، خطبة ۱۵۱) بعضي از دل‌ها يک روزي مستقيم بودند، در راه راست قرار داشتند، درست حرکت مي‌کردند امّا بعد برگردانده شدند. زيغ، يعني واژگونه شدن؛ رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا (آل‌عمران، آية8) ـ که در قرآن هست ـ يعني خدايا! دل‌هاي ما را واژگونه نکن؛ اگر درست مي‌فهميديم، ما را دچار بدفهمي و کج‌فهمي نکن. اميرالمؤمنين مي‌گويد: بعضي‌ها يک روزي درست حرکت مي‌کردند، امّا دل‌هايشان واژگونه شد. حالا چرا واژگونه مي‌شود؟ خدا که به کسي ظلم نمي‌کند؛ خودمان هستيم که آلوده دنيا مي شويم، آلوده محبّت‌هاي بيجا مي‌شويم، آلوده جاه‌طلبي مي‌شويم، آلوده رفيق‌بازي مي‌شويم، آلوده جناح‌بازي و حزب‌بازي مي‌شويم، دلمان واژگونه مي‌شود و از آن راه درست، از آن استقامت اوّلي بر مي‌گرديم. وَ تَضِلُّ رِجالٌ بَعدَ سَلامَة؛ يک روزي سالم بودند، بعد گمراه مي‌شوند. آفت اينها‌ست؛ جلوي اينها را بايستي گرفت و از اينها بايد به خدا پناه برد. سفارش من به جوان‌ها اين است که با چشم باز نگاه کنيد، با بصيرت نگاه کنيد، هر حرفي را از هر گوينده‌اي نپذيريد. مبدأ حرکت و مبدأ انقلاب، امام بزرگوار است، حرف او را حجّت بدانيد؛ نگاه کنيد ببينيد امام چه مي‌گفت. نگويند اگر امام هم امروز بود، اين‌جوري عمل مي‌کرد؛ نه‌خير، اين غلط است؛ ما سال‌هاي متمادي با امام بوديم و امام را بهتر از آنها مي‌شناسيم. امام اگر امروز بود، همان فرياد ابراهيمي، همان فرياد بت‌شکن را امروز هم مي‌زد؛ همان فريادي که ملّت را بيدار کرد و به انقلاب رساند. خب شما که مي‌گوييد مرگ بر آمريکا، ما هم که موافقيم، حرفي نداريم.4
شناسايي نقشه و توطئه دشمن 

همة جوان‌هاي عزيز ما بدانند که دشمنان بيکار نمي‌نشينند، نقشه مي‌‌کشند؛ هنر اين است که نقشة دشمن را،‌ توطئة دشمن را، نقطه‌اي را که آماج حملة ‌دشمن است، بشناسيم و براي مواجهة با او، براي مقابلة با او، براي خنثي کردن کار دشمن، طرح داشته باشيم، انگيزه داشته باشيم، فکر داشته باشيم. وادادگي در مقابل دشمن، دروازة همة آسيب‌هايي است که بر يک کشوري وارد مي‌شود. ما مي‌خواهيم کشورمان را به برکت اسلام به اوج برسانيم؛ ما مي‌خواهيم ملّت ايران را ـ آن‌چنان که شايستة اين ملّت است ـ به نقطه‌اي برسانيم که الگو باشد؛ نه‌فقط براي دنياي اسلام و ملّت‌هاي مسلمان، بلکه براي بشريت؛ خب اين کار بزرگي است، اين راه دشوار و طولاني‌اي است. دشمن اسلام نمي‌خواهد که نام اسلام يک‌چنين عظمت و شکوهي پيدا کند؛ دشمن شيعه هم نمي‌خواهد؛ بنابراين مي‌‌نشينند توطئه مي‌کنند، مي‌نشينند فعّاليت مي‌کنند، مي‌نشينند نقشه مي‌کشند. نبايد از نقشة آنها غافل شد.5
افزايش حضور 

در آب‌هاي آزاد 

لازمة برطرف کردن کمبودها، «همت بلند» و «تسليم نشدن در مقابل محدوديت‌ها» است. ... کشور ما از مرزهاي وسيع دريايي و همچنين سابقة طولاني در دريانوري برخوردار است، بنابراين قدرت و توانايي نيروي دريايي جمهوري اسلامي بايد در شأن و تراز نظام اسلامي و تاريخ اين کشور عمق حضور در آب‌هاي آزاد بايد افزايش يابد.8
روحيه شكيبايي، ايثار و شهادت‌طلبي

اصفهان شهر شهيدان 
بزرگ و نام آور 
شهر ظرافت، شهر هنر، شهر شهيدان بزرگ و نام‌آور؛ شهيدي مثل آيت‌ﷲ بهشتي در يک سمت، و در سمت ديگر شهدائي مثل شهيد خرّازي و شهيد همّت و شهيد کاظمي و شهيد ردّاني‌پور و بزرگان و نام‌آوراني که هرکدام از اينها مي‌توانند مشعلي باشند و راه يک ملّت را روشن کنند و باز کنند. اينها مناقب است، اين شناسنامة شما‌ست؛ شناسنامة مردم اصفهان اين است. ايستادگي در راه درست، يعني شهر انقلاب. قبل از پيروزي انقلاب در دوران طاغوت، در ده پانزده شهر اعلام حکومت نظامي شد؛ در اصفهان چند ماه قبل از همة شهرها و پيش از همه‌جا اعلام حکومت نظامي شد؛ اين اصفهان است. شناسنامة اصفهان اين است: شهر انقلاب، شهر دين، شهر ولايت، شهر خدمت، شهر کار، شهر علم، شهر تربيت نيروي انساني. من حالا در آن اتاق به دوستان عرض مي‌کردم که در بخش‌هاي مختلف، حضور نيروهاي انساني تربيت‌شدة اصفهاني حضور برجسته و روشن و آشکاري است؛ اينها را بايد حفظ کنيد، اينها را بايد نگه داريد.5

از ياد شهيدان غفلت نکنيد
عزيزان من! از توسّل و از دعا غفلت نکنيد. عزيزان من! از ياد شهيدان غفلت نکنيد. شهيدان عزيز ما کساني بودند که در عين جواني و بعضي در عين نوجواني حاضر شدند براي خير کشور، مصالح کشور، حفظ استقلال کشور، دفع دشمنان کشور، جان خودشان را فدا کنند؛ اين خيلي ارزش والايي است. باارزش‌ترين دارايي انسان، عمر انسان و جان انسان است؛ خيلي همّت لازم است، خيلي شجاعت لازم است که اين را در راه خدا بدهد. من توصيه مي‌کنم اين کتاب‌هايي را که دربارة شهدا نوشته شده، دربارة ايثارگران دوران دفاع مقدّس نوشته شده و شخصيت‌هاي اينها را تشريح مي‌کند، بخوانيد؛ هم کتاب‌هاي شيرين و کتاب‌هاي پرجاذبه‌اي است، هم ذهن شما را با مسائل بسياري آشنا مي‌کند.11

فداکاري شهيدان 
در حفاظت از انقلاب اسلامي
اگر اين فداکاري‌ها و شهادت‌طلبي‌ها نبود، نهال نوپاي نظام اسلامي در مقابل طوفان‌هاي سخت دوام نمي‌آورد و از بين مي‌رفت، بنابراين بايد روحيه ايثارگري و فداکاري را حفظ و تقويت کرد. ... در دوراني که همه سياست‌هاي استکباري در جهت منزوي کردن دين بود، اسلام عزيز و قرآن کريم بر اين کشور حاکم و سپس وارد مناطق گوناگون دنيا شد که اين حادثه عجيب و مهم موجب احساس خطر دشمن و توطئه و فعاليت عليه نظام اسلامي از همان روز اول انقلاب اسلامي. ... همه آحاد مسئولان و مردم بايد احساس مسئوليت کنند و وظيفه اصلي خود را دفاع از نظام اسلامي قرار دهند.14
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   تدابير
       ويژه 

           بسيج
· ويژگي‌ها و تعميق تفكر بسيجي 
· تعامل بسيج با سپاه و وزارتخانه‌ها
ويژگي‌ها و تعميق تفكر بسيجي 
اقدام امام در تشکيل بسيج 

ملهم از پروردگار 

بسيج يکي از آن پديده‌هاي شگفت‌آور دوران انقلاب بود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهَم )الهام شدن) شد به اينکه اين اقدام را بکند؛ بسيج بيست ميليوني که ايشان اعلان کردند و سازمان بسيج که تشکيل شد، خيلي کار بزرگي بود. اصلاً معناي اين کار چه بود؟ معناي اين کار اين بود که خداي متعال به امام بزرگوار اين تعليم را داد، اين الهام را کرد که سرنوشت انقلاب را بسپرد دست جوان‌ها؛ نه‌فقط جوان‌هاي آن روز. وقتي جوان‌ها وارد ميدان شدند، اين امانتي را که دست آنها سپرده شده است، اين اعتمادي را که به آنها شده است، دست‌به‌دست در طول زمان به يکديگر منتقل مي‌کنند؛ و همين اتّفاق افتاده است. شايد نود درصد شماها که اينجا هستيد، نه دوران امام را ديده‌ايد، نه امام را مشاهده کرده‌ايد، اکثرتان جنگ را نديده‌ايد امّا روحيه، همان روحيه است. نه اينکه من از اظهاراتي که اين جوان‌هاي عزيزمان اينجا کردند اين را الهام بگيرم؛ نه، من اطّلاع دارم، من مرتبطم با جوان‌ها. روحية امروز جوان‌هاي ما همان روحية جوان‌هاي آن‌وقت است؛ با اين تفاوت که آنها آن‌وقت در وسط کورة انقلاب بودند، امروز شرايط نيست، درعين‌حال آن روحيه هست. تفاوت ديگر اينکه بصيرت و آگاهي و تجربه‌اي که جوان‌هاي ما امروز دارند، آن روز وجود نداشت؛ يعني ما پيش رفته‌ايم. امام سرنوشت انقلاب را سپرد به شما جوان‌ها؛ و هر مجموعة جواني، هر نسلي، وقتي از جواني پا مي‌گذارد به ميانسالي، در واقع اين امانت را تحويل مي‌دهد به نسل جوان بعد از خودش و اين سلسله تمام‌نشدني است.آن البتّه معناي اينکه ما مي‌گوييم حفظ انقلاب و پاسداشت انقلاب را امام به جوان‌ها داد، اين نيست که غير جوان‌ها مأموريت ندارند؛ چرا، اين مأموريت همه است؛ از پيرمرد هشتادساله و بالاتر از هشتاد‌ساله تا نوجوان، از مرد تا زن، از نخبه تا غير نخبه و مجموع آحاد ملّت و کشور مأموريت دارند انقلابشان را حفظ کنند؛ اين وظيفة همة ما است؛ امّا جوان پيش‌ران است، موتور حرکت است. اگر نسل جوان نمي‌بود و نمي‌خواست و اقدام نمي‌کرد، حرکت متوقّف مي‌شد؛ انديشة پيران و فکر و تجربة آنها آن‌وقتي به کار مي‌آيد که حرکت جوانانة جوانان وجود داشته باشد؛ پيش‌ران اين حرکت، جوان‌ها هستند. بنابراين امروز، شما جوان‌هايي که امام را نديده‌ايد مخاطب اماميد، امام با شما حرف زده است، امام با شما صحبت کرده است.7
تقوا عامل پيروزي بسيجي
قطعاً حرکت بسيجي در کشور ما پيروز است. شرط اصلي‌اي که اين پيروزي دارد اين است که همة ما ـ جوان‌ها و غير جوان‌ها ـ تقوا را و حُسن عمل را براي خودمان يک وظيفه بدانيم. تقواي شخصي و تقواي اجتماعي و گروهي، هرکدام معنايي دارد؛ حالا من دربارة تقواي گروهي هم صحبت کرده‌ام، عرايضي کرده‌ام و ديگر نمي‌خواهم تکرار کنم. تقوا لازم است؛ خودتان را مراقبت کنيد؛ هم مراقبت شخصي کنيد، هم مراقبت گروهي کنيد. اگر اينطور شد، خدا فرمود: «اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَ الَّذينَ هُم مُحسِنُون‌؛ »)  نحل، آية ۱۲۸) کساني که تقوا پيشه کنند و نيکو عمل بکنند، « مَعَ الَّذينَ،» خدا با اينها‌ست. اينکه خدا با يک جمعي باشد، خيلي مسئلة مهمّي است. ببينيد! من يک مثال براي شما از قرآن و از تاريخ قرآني بزنم: خداي متعال موسي و هارون را مأمور کرد که بروند به سراغ فرعون، خب خيلي کار عظيمي بود که دو نفر آدمِ تنها، بروند به مقابله و معارضة با يک قدرت عظيمِ آن روز؛ قدرت فرعوني يک قدرت بسيار عظيمي بود ـ از لحاظ سياسي، از لحاظ اجتماعي، حتّي از لحاظ نفوذ در مردم، از لحاظ تأسيسات اداري‌، که تفاصيلي دارد قدرت فرعوني ـ يک چيز عجيبي بود فرعون؛ يک قدرت مستبدِ فعّال‌مايشاء؛ با آن همه امکانات؛ خداي متعال دو نفر را مأمور مي‌‌‌کند که برويد شما با اين آدم معارضه کنيد و مبارزه کنيد. حضرت موسي عرض کرد پروردگارا! ممکن است برويم، ما را مثلاً بکشند، به قتل برسانند، کارمان نصفه‌کاره بماند ـ از کشتن نمي‌ترسيدند، گفتند کار نصفه‌کاره مي‌مانَد « قالَ لا تَخافا إِنَّني مَعَکُما اَسمَعُ وَ اَرىٰ‌، ») سورة طه، آيه ۴۶) خدا گفت من با شما هستم. ببينيد معيت الهي اين است: «اِنَّني‌ مَعَکُما اَسْمَعُ وَ اَرىٰ.» اينکه خدا مي‌گويد: «إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا» ـ که من عرض مي‌کنم اگر من و شما تقوا داشته باشيم خدا با ما است ـ اين معيت الهي و با ما بودنِ خدا، معنايش اين است که مي‌توان دو نفر آدم تنهاي دست خالي را فرستاد به جنگ يک فرعون.همين حضرت موسي يک‌جاي ديگر ـ مکرّر البتّه در قرآن هست، حالا يک‌جاي ديگرش را من عرض مي‌کنم ـ وقتي که کارشان به معارضه و رودررويي علني افتاد و بني‌اسرائيل را جمع کرد که سحَر، يعني صبحگاه خيلي زود يا نيمه شب، حرکت کردند به بيرون شهر که فرار کنند و بروند و از دست فرعون خلاص بشوند، صبح که شد و يک‌مقداري روز بالا آمد، جاسوس‌هاي فرعون خبر دادند که بني‌اسرائيل شهر را خالي کرده‌اند و همه رفته‌اند؛ فرعون دستپاچه شد که اينها حالا مي‌روند يک‌جاي ديگر و يک هسته‌اي درست مي‌کنند؛ گفت جمع بشويد. لشکر را جمع کردند و پشت‌ سر اينها راه افتادند؛ حالا چقدر فاصله شده من نمي‌دانم، شايد يک‌روز يا دو روز يا کمتر يا بيشتر فاصله شده که اين لشکر راه افتاده است. خب، آنها پياده داشتند بدون تجهيزات مي‌رفتند ـ يک مشت مردم بودند؛ زن، مرد، بچّه ـ امّا اينها با تجهيزات و سپاه و لشگر و اسب و همه‌چيز؛ طبعاً زود به آنها مي‌رسيدند؛ به آنها هم رسيدند. اصحاب موسي از دور ديدند که واي! لشکر فرعون دارد مي‌آيد؛ دستپاچه شدند. در قرآن ـ سورة شعرا ـ مي‌فرمايد که «فَلَمّا تَرٰٓءَا الجَمعان»، وقتي‌که دو گروه يعني گروه حضرت موسي که جلو مي‌رفتند و گروه فرعون که پشت سر مي‌آمدند، همديگر را از دور ديدند و اين‌قدر به هم نزديک شدند که مي‌توانستند يکديگر را ببينند، «قالَ اَصحـ ٰبُ موسيٰٓ اِنّا لَمُدرَکون؛ ») سورة شعرا، آية ۶۱) بني‌اسرائيل که با موسي بودند، خوفشان برداشت، گفتند: که يا موسي! الان به ما مي‌رسند؛ «مُدرَکون» يعني الان آنها مي‌رسند، ما را مي‌گيرند و قتل‌عام مي‌کنند. موسي چه جواب داد؟ حضرت موسي در جواب گفت « قالَ کَلّآ،» هرگز چنين چيزي پيش نخواهد آمد؛ چرا؟ « اِنَّ مَعِي رَبّي؛ معيت » اين است. گفت خدا با من است، پروردگار من با من است؛ « کَلّآ اِنَّ مَعِي رَبّي سَيهدين ».) سورة شعرا، آية ۶۲)  ببينيد! معيت الهي اين‌قدر اهمّيت دارد. اينکه مي‌گويند: «اِنَّ ﷲَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَ الَّذينَ هُم مُحسِنون،») سورة نحل، آية ۱۲۸)؛ «درحقيقت خدا با کساني است که پروا داشته‌اند و [با] کساني [است] که آنها نيکوکارانند.»  معيت را بايد قدر دانست. اگر من و شما بتوانيم اين معيت الهي را حفظ کنيم، بدانيد آمريکا که هيچ، اگر ده برابر قدرت آمريکا هم کساني در دنيا نيرو داشته باشند، اين نيرويي که خدا با او است، بر آنها غلبه خواهد کرد.7

نقش‌آفريني و مسئوليت‌پذيري بسيجيان
سرفصل‌هاي بسيج 

بنده چند سرفصل را در مورد بسيج عرض مي‌کنم. ... يکي اين است که بسيج صرفاً يک حرکت احساسي نيست، بسيج متّکي است به دانستن و فهميدن، متّکي است به بصيرت. واقعيت بسيج هم همين است و در اين جهت بايد پيش برود. اگر صرفاً احساس بود، احساس با يک اندک چيزي تغيير پيدا مي‌کند. يک عدّه‌اي اوّل انقلاب جزو کساني بودند که پرشور با انقلاب همراه بودند امّا از روي احساس؛ از روي عمق فهم ديني نبود. بنده با بعضي از اينها ارتباط داشتم، آشنا بودم، در دانشگاه و بيرون دانشگاه اينها را مي‌شناختم؛ عمق ديني نداشتند. نتيجه اين شد که با نشست و برخاست با بعضي آدم‌هايي که زاوية با انقلاب داشتند، اينها هم با انقلاب زاويه‌دار شدند ـ خاصيت زاويه هم اين است که اوّل خيلي محدود شروع مي‌شود، امّا هرچه انسان خط را پيش برود، اين فاصله بيشتر مي‌شود، دهنه وسيع‌تر مي‌شود ـ شدند مقابل انقلاب. بسيج همراه با بصيرت است. اينکه بنده سال ۸۸ روي بصيرت تکيه کردم، عدّه‌اي ناراحت شدند، عصباني شدند، طنز گفتند، بد گفتند، مقاله نوشتند عليه اينکه چرا مي‌گوييد بصيرت، به‌خاطر اين است؛ بصيرت مهم است؛ دانستن و فهميدن مهم است.

دوّم؛ بسيج جناحي نيست؛ يکي از دو جناح سياسي، يا سه جناح سياسي، يا چهار جناح سياسي داخل کشور نيست. بسيج لشکر انقلاب است، بسيج مال انقلاب است. اگر دوگانگي‌اي وجود داشته باشد، دوگانگي انقلابي و ضدّ انقلابي است ـ حتّي فرد غير انقلابي هم قابل کشش است، قابل جذب است؛ بنده معتقد به جذب حدّاکثري‌ام، البتّه با روش‌هاي خودش، نه اينکه حالا هر کاري بکنيم به‌عنوان جذب حدّاکثري ـ انقلاب و ضدّ انقلاب. هر جناحي، هر کسي، هر آدمي که انقلاب را قبول دارد، در خدمت انقلاب است، دنبال انقلاب است، بسيج طرف‌دار او هم هست. يعني اين‌جور نيست که ما در جناح‌هاي داخل کشور، بسيج را جزو اين جناح يا آن جناح يا آن جناح سوم يا آن جناح چهارم بدانيم؛ نخير، خود بسيج يک جريان است، يک شطّ عظيم جاري است به سمت اهداف انقلاب.

نکتة ديگر؛ در بسيج هم‌افزايي لازم است. يعني بايستي قشرهاي مختلف مردم در بسيج حضور داشته باشند؛ همين بسيج اقشار. دانش‌آموز و دانشجو و کارگر و استاد دانشگاه و کاسب و حقوق‌دان و غيره و غيره و غيره، همه بايد باشند. اين گسترة بسيج به‌صورت افقي است. البتّه شرطش اين است که اينها با همديگر هماهنگي بکنند. يکي از کارهاي لازمي که بنده توصيه مي‌کنم ـ همين‌جا هم مي‌گويم، مسئولين هم تشريف دارند ـ و بايد انجام بگيرد، ايجاد يک سازوکار قطعي است براي هماهنگي و همکاري و هم‌افزايي اين سطح وسيع افقي. بنابراين بسيج خطّ افقي دارد ـ اين يک ـ از طرفي بسيج احتياج دارد به مجموعه‌هاي انديشه‌ورز، به هدايت عمومي. اين هدايت ـ که بعد دربارة اين بيشتر صحبت عرض خواهم کرد ـ يک خطّ عمودي است که حالا نقش اين خطّ عمودي چيست، بعد عرض مي‌کنم. هم خطّ افقي در بسيج هست، هم خطّ عمودي در بسيج هست. نه مثل سازمان‌هاي متعارف نظامي يا تشکيلات اداري است که صرفاً خطّ عمودي باشد، نه مثل مجموعه‌هاي خدماتي مردمي است که صرفاً خطّ افقي باشد. هم خطّ عمودي دارد، هم خطّ افقي دارد؛ هرکدام بنحوي براي تشکيل بسيج يک امر لازمي است.نکتة بعدي اين است که بسيج تحقّق مردم‌سالاري ديني است. ما که مي‌گوييم مردم‌سالاري ديني يا مردم‌سالاري اسلامي، بعضي خيال مي‌کنند اين مردم‌سالاري فقط پاي صندوق رأي و انتخابات است؛ آن تنها يکي از جلوه‌هاي مردم‌سالاري ديني است. مردم‌سالاري يعني بر اساس دين و بر اساس اسلام، سالارِ زندگي جامعه، خود مردم‌اند؛ مردم‌سالاري يعني اين؛ اين معناي مردم‌سالاري اسلامي است. بسيج در همة عرصه‌ها مظهر مردم‌سالاري ديني و مردم‌سالاري اسلامي است. اگرچنانچه بسيج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد مي‌شود مردم‌سالار؛ همين که آقايان اينجا الان اظهار کردند و کاملاً درست است. اين اقتصاد مقاومتي که ما عرض کرديم، اگر بتواند از قوّت و قدرت بسيج استفاده کند، مي‌شود اقتصاد مقاومتي مردم‌سالار؛ در علم همين‌جور است، در پيشرفت‌هاي گوناگون اجتماعي همين‌جور است، در سياست همين‌جور است؛ مظهر مردم‌سالاري ديني، بسيج است.

يک نکتة ديگر اين است که گفتيم هيئت‌هاي انديشه‌ورز؛ من اصرار دارم اين کلمة «اتاق فکر» را که فرنگي‌ها مي‌گويند به کار نبرم. اتاق فکر يک تعبير فرنگي است، مي‌آيند آقايان مي‌نشينند کلمات فرنگي را تبديل مي‌کنند به ترجمة تحت‌اللفظي فارسي، همانها را مدام با افتخار به کار مي‌برند؛ نه، ما خودمان زبان داريم، واژه‌سازي کنيم.«هيئت‌هاي انديشه‌ورز» از «اتاق فکر» خيلي گوياتر هم هست. ما هيئت‌هاي انديشه‌ورز لازم داريم. کجا؟ در دو نقطه: يکي در رأس، يکي در لايه‌ها. لايه‌هاي گوناگون بسيج فراوان است. همين که حالا اين بچّه‌ها اينجا مي‌گويند ما شوق داريم و ما را بفرستيد و چرا نمي‌فرستيد، همان جنگ سخت است؛ از جنگ سخت که احتياج دارد به هيئت انديشه‌ورز براي ترسيم و تعيين حدود اين کار که چه کسي برود، کِي برود، چه‌جوري برود؛ تا جنگ نرم که جنگ نرم يک عرصة بسيار وسيعي است و روزبه‌روز هم با گسترش اين فضاي مجازي دارد گسترده‌تر مي‌شود و خيلي هم خطرناک ‌تر از جنگ سخت است ـ يعني در جنگ سخت، جسم‌ها به خاک و خون کشيده مي‌شوند، ولي روح‌ها پرواز مي‌کنند و مي‌روند به بهشت؛ امّا در جنگ نرم، اگر خداي نکرده دشمن غلبه بکند، جسم‌ها پروار مي‌شوند و سالم مي‌مانند، ولي روح‌ها مي‌روند به قعر جهنم؛ فرقش اين است؛ لذا اين خيلي خطرناک ‌تر است ـ هيئت انديشه‌ورز لازم دارد؛ تا سازندگي که بسيج يک‌جاهايي مشغول سازندگي است؛ تا تقسيم مأموريت‌هاي جغرافيايي ـ همين‌که آمايش سرزميني مي‌گويند؛ در يک نقطه‌اي از کشور بسيج مي‌تواند يک کاري را انجام بدهد که در نقطة ديگر يا نمي‌تواند انجام بدهد آن کار را، يا لازم نيست انجام بدهد ـ اين بايد با هوشياري صورت بگيرد که هيئت انديشه‌ورز لازم دارد. تمام اين لايه‌هاي مختلف و لايه‌هاي گوناگون ديگر، هرکدام هيئت‌هاي انديشه‌ورز لازم دارد.

علاوة بر اين، هيئت انديشه‌ورز در بالاترين سطوح بسيج که براي کلّ مجموعة بسيج بنشينند خط ‌نگاري کنند، راهبردنگاري کنند ـ اينجا هم من مايل نيستم تعبير استراتژيست را به کار ببرم؛ راهبردنگار، راهبردانديش ـ لازم داريم. ما راهبردانديشاني را لازم داريم که بنشينند و کارشان فقط اين باشد؛ اين از مهم‌ترين کارها است. مثل راهبردانديشان نظامي که در همه‌جاي دنيا هم معمول است، به قول خودشان استراتژيست‌هاي نظامي که مي‌‌نشينند و تکليف جنگ را، کار نظامي را مشخّص مي‌کنند. اين لازم است، اينها کارهايي است که بايد انجام بگيرد. وقتي ما اينها را انجام داديم، آن‌وقت شما در هر نقطه‌اي از مجموعة عظيم بسيج که مشغول کار هستيد ـ در حلقة صالحين باشد، در راهيان نور باشد، در دبيرستان باشد، در دانشگاه باشد، در محيط کارگري باشد، در مسجد باشد ـ هرجا که شما در زمينة بسيج مشغول کار هستيد و مي‌دانيد که يک عضو فعّال هستيد از يک مجموعة خردمند و هدف‌دار که دارد حرکت مي‌کند و پيش مي‌رود، اين احساس در شما به وجود مي‌آ‌يد. نمي‌گويم مثل يک عضو از بدن؛ نه، چون اعضاي بدن درست است که حرکت مي‌کنند، امّا همه‌ اسير مغزند؛ مغز مي‌گويد ببين، مغز مي‌گويد بشنو، مغز مي‌گويد بگو يا حرکت کن؛ مغز فعّال است. در بسيج اين‌جوري نيست که فقط از مرکز بگويند بگو؛ نه، مثل اين است که هر عضوي خودش يک مغزي داشته باشد که با آن مغز اصلي که در سر است هماهنگ باشد ـ که اين هماهنگي البتّه راه‌هايي دارد ـ يک‌چنين حالتي به وجود خواهد آمد.7

ايجاد الگوي بسيج در ساير کشورها 

بسيجِ الگوسازي بود؛ بسيجِ ايجاد الگو بود. اين الگو بدون اينکه هيچ تبليغاتي برايش بشود، هيچ کاغذي نوشته بشود، کتابي نوشته بشود، پيغامي به کسي داده بشود، به‌طور طبيعي در يک بخش مهمّي از دنياي اسلام جا باز کرد؛ يعني خودش را نشان داد. از روي آن نسخه‌نويسي کردند؛ بعضي‌ها نسخه‌نويسي کردند براي هدف‌هاي خوب، بعضي‌ها نسخه‌نويسي کردند براي هدف‌هاي بد. اينکه جوان‌ها را بياورند، با انگيزة دين وارد ميدان کنند، مسئوليت را به آنها بسپارند، به آنها اعتماد بکنند؛ اين شد يک الگو. حالا که الگو شد، دوستان ما در خيلي از کشورها از اين الگو بهره گرفتند ـ که حالا آقايان اسم آوردند، بنده نمي‌خواهم از کشوري اسم بياورم ـ دشمنان هم نشستند برايش برنامه‌ريزي کردند. يکي از برنامه‌ريزي‌هاي دشمن عبارت است از نفوذ بنده الان شايد حدود يک سال يا بيشتر است که راجع به نفوذ دارم صحبت مي‌کنم. از نفوذ بايد ترسيد، بايد مراقب بود. معناي ترس هم اين نيست که آدم خوف کند، يعني ملاحظه کنيد، مراقب باشيد؛ نفوذ خيلي مهم است.7

هدف دشمن‌ ايجاد 
خطوط موازي در بسيج 
يکي ديگر از راه‌هايي که دشمن‌ها دنبال مي‌کنند، ايجاد خطوط موازي است؛ رقيب درست کردن براي بسيج؛ از اين کارها هم مي‌کنند. بنده نمي‌خواهم حالا وارد جزئيات بشوم امّا من مي‌‌شناسم، اطّلاع دارم، شايد بعضي از شما هم اطّلاع داشته باشيد که همين الان دارند براي بسيج، براي جوان‌هاي کشور، براي همان‌هايي که من گفتم «افسران جنگ نرم»، رقيب‌سازي مي‌کنند. يک خطّ موازي درست مي‌کنند، براي اينکه از اينجا غافلش کنند و آنجا بکشانندش. اينها مسائل مهمّي است.7
تعامل بسيج با سپاه و وزارتخانه‌ها

توانايي بسيج 

در همه عرصه هاي جامعه 

بسيج اين توانايي را خواهد داشت که در اصلي‌ترين عرصه‌هاي جامعه به‌صورت پُرقدرت ظاهر بشود و اثر بگذارد؛ هم در عرصة علم، هم در عرصة فرهنگ، هم در عرصة اقتصاد، هم در عرصة خدمت‌رساني؛ در همة اين عرصه‌ها بسيج مي‌تواند به‌عنوان يک نيروي پُرقدرت و اثرگذار ظاهر شود. وقتي مي‌گويند بسيج بي‌ترمز است، يعني همين.) خندة حضّار) به عبارت ديگر، بسيج مي‌تواند دستگاه‌هاي مسئول را، هم در جهت‌دهي، هم در هدف‌گذاري، هم در عمل ياري بدهد. يعني ما وقتي راجع به بسيج صحبت مي‌کنيم و اين مطالب را مي‌گوييم و توانايي‌هاي بسيج را مي‌گوييم، نمي‌خواهيم براي قوّة مجريه يک رقيب بتراشيم؛ نه‌خير، قوّة مجريه وظايفي دارد، مسئوليت‌هايي دارد که بايد آنها را انجام بدهد، وظيفه‌اش است، امّا بسيج مي‌تواند کمک کند به قوّة مجريه براي جهت‌دهي صحيح، براي جلوگيري از خطا و انحرافِ در مسير. و در عمل هم مي‌تواند کمک کند؛ مثل همين اقتصاد مقاومتي که بعضي از آقايان اشاره کردند. مي‌تواند به‌عنوان مکمّل عمل کند، مي‌تواند به‌عنوان اميدبخش عمل کند. بعضي از دستگاه‌هاي دولتي در بعضي از زمينه‌ها دچار نااميدي مي‌شوند و مي‌گويند: نمي‌شود! چطور نمي‌شود؟! اين‌همه کارهاي بزرگ انجام گرفت، نمي‌شود يعني چه؟ مي‌گويند: نمي‌شود! بسيج وقتي‌که جلو افتاد، وقتي اين نيروي جوان و پيش‌ران، حرکت صحيح خودش را دنبال کرد، آن آدم نااميد و افسرده هم بانشاط مي‌شود و اميدوار مي‌شود.البتّه من هرگز نمي‌خواهم مبالغه کنم، بنده نمي‌خواهم بگويم بسيجي يک فرشته است و از ضعف‌هاي بشري دور است، نه‌خير؛ همة ماها دچار ضعف‌هاي بشري هستيم؛ ترس داريم، ترديد داريم، ملاحظات گوناگون داريم، گرفتاري‌هاي خانوادگي داريم، گرفتاري‌هاي اجتماعي داريم، امّا بن‌بست نداريم، من اين را مي‌خواهم بگويم. جوان بسيجي ممکن است يک‌وقتي، در يک برهه‌اي دچار ترس بشود، يا در يک مسئلة خاصّي دچار ترديد بشود، امّا دچار بن‌بست نمي‌شود؛ براي خاطر اينکه عناصر هدايت‌گر و قدرت‌آفرين و راهنما در بسيج آن‌قدر هست که بتواند همة اين نقاط ضعف را برطرف کند يا تبديل کند به نقاط قوّت.خب امروز ما مشاهده مي‌کنيم در کشور از لحاظ مسائل اقتصادي مشکلاتي وجود دارد؛ البتّه ما امسال گفتيم سال اقدام و عمل، ديروز هم مسئولين محترم يک گزارش مفصّلي براي من فرستادند، فهرستي از اقدام‌ها و عمل‌هايي که انجام گرفته از اوّل سال تا حالا را ذکر کردند؛ يعني ما خواستيم، گفتيم خب بالاخره براي اقدام و عمل چه اتّفاقي افتاده، يک گزارش مفصّلي دست من رسيد و نگاه کردم. آمارهايي هست، کارهايي هست، اقداماتي انجام گرفته، منت‌ها بايد در صحنة عمل نتيجه‌اش ديده بشود؛ آنچه مهم است اين است که آماري که ما مي‌دهيم، نتيجه‌اش در عمل ديده بشود. من اوّل سال هم گفتم که بايستي جوري عمل بکنيم که وقتي آخر سال شد، بتوانيم فهرست بدهيم، بگوييم اين کارها را انجام داديم، اين هم نشانه‌هايش در عمل و در واقعيت جامعه؛ اين‌جور نباشد که صرفاً گزارش باشد. بسيج مي‌تواند در تحقّق اين مقصود نقش ايفا کند.7
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      تدابير

        اقتصادي 
              و مالي
· جهت‌گيري سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي

· حمايت از حقوق مالكين و مبارزه با مفسدان اقتصادي

جهت‌گيري سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي

نشان دادن اقدام و عمل 
در اقتصاد مقاومتي 

امروز يکي از چيزهايي که از لحاظ عملي مهم است، مسئلة اقتصاد است؛ دشمن روي اقتصاد کشور ما متمرکز شده. از نظر دشمن، اقتصاد کشور يک نقطة ضعفي است که او مي‌تواند با تکية بر آن نقطة ضعف، مقاصد سوء خودش را در مورد کشور عزيز ما و در مورد جمهوري اسلامي اِعمال بکند؛ بايد روي اقتصاد کار کرد. من گفتم: اقتصاد مقاومتي، يعني اقتصادي که از درون مي‌‌جوشد و احتياج ما را به ديگران کم مي‌کند و استحکام کشور را در مقابل تکانه‌هاي خارجي افزايش مي‌دهد؛ اين معناي اقتصاد مقاومتي است. «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، اين اقدام و عمل بايد در جلوي چشم مردم قرار بگيرد و مردم اين را ببينند؛ اين توقّع و خواستة ما از مسئولين است که با آنها هم در ميان مي‌گذاريم؛ اين مسائل را ما با مسئولين مرتّباً در ميان مي‌گذاريم و به آنها مي‌‌گوييم. شاخصه‌هاي اقدام و عمل را بايد نشان داد.5
حمايت از حقوق مالكين و مبارزه با مفسدان اقتصادي

روشن نشدن 
موضوع حقوق‌هاي نجومي
ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ايجاد مي‌کند و متأسفانه اکنون اين وضعيت در بعضي بخش‌هاي مختلف کشور ديده مي‌شود که ازجملة اين مسائل، موضوع حقوق‌هاي نجومي است و اين موضوع از مسائل مهمي است که نتيجة رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماندلزوم «رعايت استحکام و پرهيز از عجله و بي‌ملاحظگي در کارها» نکتة مهم ديگري بود که رهبر انقلاب بر آن تأکيد و خاطرنشان کردند: هر کاري را از ابتدا بايد با استحکام آغاز کرد، زيرا عجله در کارها، مشکل ايجاد مي‌کند که متأسفانه در اين زمينه نيز نمونه‌هايي وجود دارد.8
       
   تدابير
   برون مرزي
· جهت‌گيري در جهان اسلام- بيداري اسلامي

· جهت‌گيري در مصاف با استكبار

· جهت‌گيري در سياست خارجي

جهت‌گيري در جهان اسلام- بيداري اسلامي

توصيه رهبر انقلاب 

به ائتلاف شيعيان عراق
«به آمريکايي‌ها اصلاً اعتماد نکنيد» آمريکايي‌ها همواره با اقتدار کشورهاي اسلامي ازجمله عراق مخالف‌اند و هيچ‌گاه نبايد فريب ظاهرسازي‌ها و لبخندهاي آنها را خورد. ... ما در جمهوري اسلامي ايران، هرگاه اين توصيه را رعايت کرديم سود برديم و هرگاه به فراموشي سپرديم، ضرر کرديم. ...  اکنون در موصل و همچنين در سوريه، آمريکايي‌ها، تمايلي به شکست کامل تروريست‌هاي تکفيري ندارند.10
کمرنگ کردن مسئله فلسطين

 هدف استکبار 

هدف همه آنها اين است که مسئله فلسطين در افکار عمومي منطقه کمرنگ شود و از ياد ملت‌ها برود جمهوري اسلامي با وجود درگير بودن در برخي قضاياي منطقه، همواره و به طور صريح اعلام کرده فلسطين مسئله اول دنياي اسلام است و به تکاليف خود در اين زمينه عمل مي‌کند. ... بايد براي «ايجاد فضاي فکري و گفتمان عمومي در جهان اسلام، درباره اولويت قضيه فلسطين» تلاش مضاعفي شود به گونه اي که مسئولان سازشکارِ برخي کشورها از عکس‌العمل ملت‌ها در هراس باشند.13
مسئله مهم منطقه 

مقابله همگاني باداعش 

يکي از مهمترين مسائل منطقه، مقابله همگاني با گروه‌هاي تکفيري نظير داعش، جبهه النصره و ديگر گروه‌ها است، چرا که در غير اينصورت، به علت بحران آفريني مستمر تکفيريها، مسئله فلسطين در حاشيه خواهد ماند. ... مأموريت اين گروه‌ها، ايجاد فتنه است و بايد با هوشياري و قاطعيت کامل با آنها مقابله کرد. ... دشمني با جبهه حق، طبيعت مستکبران است بنابراين نبايد از ادامه دشمني‌ها دچار تعجب شد. ... اين روش عقلا است و بايد با هوشياري کامل به مبارزه ادامه داد.13

اتّحاد بين مسلمين
به نظر ما مهم‌ترين آمادگي امروز، عبارت است از اتّحاد بين مسلمين. برحذر باشند مسلمانها از ايجاد اختلاف؛ فرقي نمي‌کند، همة فِرَق، شيعه و سنّي ندارد. همة فِرَق اسلامي بايد سعي کنند در اينکه اختلافات فکري خودشان را در زير مشترکات فراواني که وجود دارد، مورد اغماض قرار بدهند و از آن اغماض کنند. وجود مقدّس پيامبر اعظم، نقطة کانوني توجّه محبّت‌ها و علائق آحاد ملّت‌هاي مسلمان است. همه عشق مي‌ورزند به پيغمبر؛ اين نقطة کانوني است، اين نقطة اصلي است. قرآن محلّ توجّه و اعتقاد همة مسلمانان است؛ کعبة شريف همين‌جور؛ چقدر مشترکات بين مسلمان‌ها زياد است! اين مشترکات را مورد توجّه قرار بدهند.15

جهت‌گيري در مصاف با استكبار

ديدگاه آمريکايي‌ها 
در قبال داعش
بر اساس ديدگاه اول، آمريکايي‌ها برنامه‌اي براي ريشه‌کن کردن داعش ندارند و مي‌خواهند همچون انگليسي‌ها که در دوران استعمار هند، کشمير را همچون استخوان لاي زخم نگه داشتند ـ و درنتيجه دو کشور همساية هند و پاکستان تا همين امروز نيز همواره دچار اختلاف و شکاف هستند ـ در قبال داعش نيز به‌گونه‌اي عمل کنند که اين مشکل به‌صورت حل‌نشده در عراق يا سوريه باقي بماند بر اساس ديدگاه دوم، آمريکايي‌ها مايل به حل قضية داعش هستند اما سازوکارها به‌نحوي نيست که آنها قادر به انجام اين کار باشند که البته نتيجة هر دو ديدگاه تاکنون يکسان بوده و امروز عراق و به‌ويژه سوريه در وضعيت بسيار تلخ و سختي به‌سر مي‌برند.6

شناسايي عوامل استکبار 

در منطقه

عوامل دشمنان را، عوامل استکبار را در منطقه بشناسند.متأسّفانه آن دشمنِ صريح، مي‌آيد مي‌گويد «شماها با هم دشمن ايد، اين کشور تهديد شما است»، يعني شما دشمن آنها هستيد، آنها هم دشمن شما هستند! او دشمن است که اين حرف را مي‌زند، خب واضح است؛ آنهايي که مي‌شنوند حرف او را ـ آنها که در ظاهرِ اسلامي و با نام اسلامي دارند زندگي مي‌کنند و حکومت مي‌کنند ـ چرا بايد از او قبول کنند؟ چرا بايد حرف او را تصديق کنند؟ چرا بايد ممشاي بعضي از دولت‌هاي منطقه، متأسّفانه ممشاي پيروي از دشمنان صريح اسلام و دشمنان صريح امّت اسلامي باشد؟.15

وحدت، هم‌افزايي واتّحاد اسلامي 
امروز دنياي اسلام دچار محنتهاي بزرگي است و راه‌حلّ ‌آن محنت‌ها، اتّحاد اسلامي است. وحدت، هم‌افزايي، کمک به يکديگر، از اختلافات مذهبي و فکري عبور کردن. امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنياي اسلام، اين است که سعي مي‌کنند دنياي اسلام را هرچه بيشتر از وحدتِ خود دور کنند. اين براي آنها تهديد است: يک‌ونيم ميليارد مسلمان، اين‌همه کشورهاي اسلامي با اين‌همه منابع، اين نيروي انساني فوق‌العاده؛ اگر اين مجموعه متّحد باشد و با وحدت به سمت اهداف اسلامي حرکت بکند، قدرت‌مندان ديگر نمي‌توانند در دنيا کوس) طبل بزرگ) قدرت بزنند؛ آمريکا ديگر نمي‌تواند ارادة خود را بر کشورها و بر دولت‌ها و بر ملّت‌ها تحميل کند؛ شبکة بدخيمِ خبيثِ صهيونيستي ديگر نمي‌تواند دولت‌ها و قدرت‌هاي گوناگون را در پنجة اقتدار خود بگيرد و آنها را در جهت راه خود و کار خود پيش ببرد؛ اگر مسلمان‌ها متّحد باشند اين‌طور است. اگر مسلمان‌ها متّحد باشند، وضع فلسطين آن‌چنان که امروز مشاهده مي‌کنيم نخواهد بود؛ امروز وضع فلسطين، وضع سختي است؛ غزّه يک‌جور، ساحل غربي آن يک‌جور. ملّت فلسطين، امروز زير فشار شديد روزانه است؛ مي‌خواهند مسئلة فلسطين را از اذهان دور کنند و به فراموشي بسپارند. مي‌خواهند منطقة غرب آسيا را شامل همين کشورهاي ما ـ که يک منطقة فوق‌العاده حسّاس راهبردي است، يعني‌هم از لحاظ جغرافيايي، هم از لحاظ منابع طبيعي، هم از لحاظ گذرگاه‌هاي آبي يک منطقة حسّاسي است، به خودشان مشغول کنند؛ مسلمان در مقابل مسلمان، عرب در مقابل عرب بِايستند و همديگر را هدف بگيرند و يکديگر را نابود بکنند تا ارتش‌هاي کشورهاي مسلمان، مخصوصاً ارتش‌هايي که در همسايگي صهيونيست‌ها قرار دارند روزبه‌‌‌‌‌‌‌روز تضعيف بشوند؛ هدف آنها اين است.15

تعارض دو اراده در منطقه
امروز دو اراده در اين منطقه با يکديگر در تعارض‌اند: يک اراده، ارادة وحدت است؛ يک اراده، ارادة تفرقه است. ارادة وحدت، متعلّق به مؤمنين است؛ فرياد اتّحاد و اجتماع مسلمين از حنجره‌هاي بااخلاص بلند است و مسلمان‌ها را دعوت مي‌کنند به اينکه به مشترکاتشان توجّه بکنند؛ اگر اين‌طوربشود و اگر اين وحدت اتّفاق بيفتد، وضعي که امروز مسلمان‌ها دارند ديگر به اين شکل نخواهد بود و مسلمان عزّت پيدا خواهد کرد. امروز شما ملاحظه کنيد از منتهااليه شرق آسيا در ميانمار مسلمان‌کشي هست، تا غرب آفريقا در نيجريه و امثال اينها؛ همه‌جا مسلمان‌ها کشته مي‌شوند؛ حالا يک‌جا به دست بودايي کشته مي‌شوند، يک‌جا به‌ دست بوکوحرام و داعش و امثال اينها کشته مي‌شوند. يک عدّه‌اي هم در اين آتش‌ها مي‌دمند؛ شيعة انگليسي و سنّي آمريکايي مثل هم هستند؛ همه، دولبة يک قيچي هستند؛ سعي‌شان اين است که مسلمان‌ها را به جان هم بيندازند؛ اين پيام ارادة تفرقه است که ارادة شيطاني است؛ امّا پيام وحدت اين است که اينها از اين اختلافات عبور بکنند، در کنار هم قرار بگيرند، با هم کار کننداگر شما امروز نگاه کنيد به اظهاراتي که از مستکبرين و متصرّفين فضاهاي حياتي ملّت‌ها سر مي‌زند، مي‌بينيد که دعوت به تفرقه است؛ از قديم، به سياست انگليسي‌ها گفته مي‌شد سياستِ تفرقه بينداز و آقايي کن « فَرِّق تَسُد،» آقايي کن به برکت تفرقه انداختن؛ آن‌‌و‌قتي که انگليس قدرتي داشت، اين سياست آنها بود؛ امروز هم اين سياست را قدرت‌مندان امروز مادّي دنيا دارند؛ چه آمريکا، چه اخيراً باز انگليس. انگليس‌ها در منطقة ما هميشه منبع شر بودند، هميشه منبع نکبت براي ملّت‌ها بودند؛ ضربه‌هايي که اينها به حيات ملّت‌ها در اين منطقه زدند، شايد در کمتر نقطه‌اي در دنيا از سوي يک قدرتي نظير داشته باشد.15

سياست هاي استکباري 

در شبه قارّة هند ـ که امروز هند و بنگلادش و پاکستان است ـ آن‌جور ضربه زدند، آن‌جور مردم را فشار دادند؛ در افغانستان يک‌جور، در ايران يک‌جور، در منطقة عراق يک‌جور؛ بالاخره در فلسطين هم که آن حرکت مشئوم) ناميمون، شوم )و خباثت‌آلود را انجام دادند و مسلمان‌ها را و در واقع يک ملّت را آواره کردند و از خانة خودش دور کردند؛ يک کشور تاريخي ثبت‌شدة از چند هزار سال پيش ـ به نام فلسطين ـ با سياست انگليسي‌ها از بين رفت. در اين منطقه از دو قرن پيش به اين طرف ـ دو قرن و اندکي، از حدود ۱۸۰۰ ميلادي به اين طرف ـ هرچه از انگليس‌ها سر زده است، شرّ و فساد و تهديد بوده؛ آن‌وقت اين مسئول انگليسي) اشاره به اظهارات ترزا مِي (نخست‌وزير انگليس) در اجلاس شوراي همکاري خليج فارس در بحرين )مي‌آيد اينجا و مي‌گويد ايران تهديد منطقه است؛ ايران تهديد منطقه است؟ اين خيلي بي‌شرمي‌ مي‌خواهد که کساني که خودشان در طول زمان، تهديد و خطر و نکبت براي منطقه بوده‌اند، بيايند کشور مظلوم و عزيز ما را متّهم کنند؛ اينها اين‌جوري‌ هستند از وقتي در اين منطقه نشانه‌هاي بيداري اسلامي ديده شد، فعّاليت‌هاي ايجاد تفرقه بيشتر شد؛ اينها تفرقه را يک وسيله‌اي مي‌دانستند براي اينکه بر ملّت‌ها مسلّط بشوند. از زماني که احساس شد در اين منطقه حرف‌هاي نو، افکار اسلامي نو، ايستادگي ملّت‌ها، زنده شدن و سرپا شدن ملّت‌ها دارد وجود پيدا مي‌کند، حرکت تفرقه‌آميز دشمنان بيشتر شد؛ وقتي‌که نظام اسلامي در ايران سرپا آمد، که پرچم اسلام را برافراشته کرد، قرآن را سرِ دست گرفت و با افتخار گفت که ما به اسلام عمل مي‌کنيم و قدرت و سياست و امکانات و ارتش و نيروي مسلّح و همه چيز را با خود همراه داشت و از آنها استفاده کرد و روزبه‌روز آنها را تقويت کرد، اين حرکت تفرقه‌آميز بيشتر شده است. اين حرکت تفرقه‌آميز را تشديد کردند براي مقابلة با اين قيام اسلامي و با اين عزّت اسلامي. اسلام براي آنها ماية خطر بود وقتي بيداري به ملّت مسلمان 
 پي‌نوشت‌ها



1.  1/08/95 ديدار رئيس جمهوري ونزوئلا با رهبر انقلاب (گزارش خبري )

2.  04/08/95 ديدار رئيس شوراي رياست جمهوري بوسني و هرزگوين با رهبر انقلاب 
                (گزارش خبري ) 

3.   05/08/95 ديدار رئيس جمهوري فنلاند با رهبر انقلاب (گزارش خبري )
4.  12/8/95 بيانات در ديدار دانش‌آموزان و دانشجويان 
5.  26/08/95 بيانات در ديدار مردم اصفهان
6.  02/09/95 ديدار رئيس جمهوري اسلووني با رهبر انقلاب
7.  03/09/95 بيانات در ديدار بسيجيان به مناسبت هفتة بسيج
8.  07/09/95 ديدار فرماندهان نيروي دريايي ارتش با رهبر انقلاب (گزارش خبري)
9.  18/09/95 پيام به بيست و پنجمين اجلاس سراسري نماز
10.  21/09/95 ديدار رئيس و اعضاي اصلي تحالف ملي شيعيان عراق با رهبر انقلاب 
                 (گزارش خبري)
11.  23/09/95 بيانات در مراسم جشن تکليف دانش‌آموزان
12.  24/09/95 بيانات در ديدار رئيس جمهوري اندونزي(گزارش خبري)
13.  24/09/95 بيانات در ديدار دبيرکل جهاد اسلامي فلسطين(گزارش خبری)
14.  95/09/25 بيانات در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت چهار هزار شهيد استان گلستان 
15.  27/09/95 بيانات در ديدار مسئولان نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت اسلامي[image: image3.emf] 
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نام نشريه:                                                     تدبير ماه


تنظيم و نشر:	                 نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه 


 	                 دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها 


نوبت‌چاپ:                                                      اوّل


 شماره:                                    (آبان و آذر  95) 103 


تاريخ چاپ:                                                دی 1395 شمارگان:                                           


چاپ:                      








معاونت تدابير و قوانين دفتر تأييد شرعي


تلفن مستقيم: 35233712


كوثر: 33939   و  33712


پايگاه داخلي:     � HYPERLINK "http://www.pasdar.org" ��www.pasdar.org�  
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1_ پيامبر اكرم ( فرمود:


... و عاقل بايد جز در يکي از سه حال نباشد: 


اندوختن توشه برای آخرت، يا کسب روزي، يا لذّت غير حرام.










